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 حزب كمونيست افغانستان ه مؤسس كنگر

 
 1380ثور  11/   1911اول مي        

 

 دقيقه قبل از ظهر 8/ 10ساعت         

 

 

 

 صحبت مقدماتي افتتاحيه ) توسط رفيق ضياء ( :  

 

 رفقا !  

انقلابي   هاي  كمونيست  سازمان  مؤقت  مركزيت  رفقاي  شامل   ، كنگره  در  حاضر  آراء  مجموع 

احد هاي تشكيلاتي مناطق شماره اول ، دوم و چهارم سازمان ، يازده راي مي  افغانستان و رفقاي و

شود . ازآن جمله هشت نفر با هشت راي در جلسه حاضر هستند و سه نفر رفقاي واحد تشكيلاتي  

منطقه شماره چهارم سازمان آراء شان را به رفقاي ديگر انتقال داده اند . رفقا " ولي "  و " واحد  

ا به رفيق ضياء انتقال داده اند و رفيق ثريا هم راي خود را به رفيق جيحون انتقال  " آراء شان ر

داده است . به اين ترتيب نه تنها نصاب جلسه كنگره تكميل است بلكه درواقع مجموع آراء شركت  

 كننده در كنگره يعني يازده راي در جلسه حاضر است و مي توانيم جلسه كنگره را دايرنمائيم .  

 را با پخش سرود انترناسيونال افتتاح مي كنيم .   كنگره

سرود انترناسيونال پخش شد . با پخش سرود انترناسيونال تمامي رفقا حاضر در جلسه به پا خاسته  

انترناسيونال ، رفقا مجددا نشستندو   از استماع سرود  ايستادند . پس  پا  ودرجريان پخش سرود به 

صورت جلسه كنگره در مجموع سه مسئله مهم را در بر  صحبت توسط رفيق ضياء ادامه يافت .   

سياسي كنگره را تعيين     –مي گيرد .مسئله اول يا درواقع مهمترين مسئله كه مضمون ايدئولوژيك  

مي كند بحث روي اسناد اساسي اي است كه قبلا بصورت چهار سند اساسي از طرف مركزيت 

ه شده بود  ودر محورش نظر خواهي رفقاي  مؤقت سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان تهي

سازمان گذاشته شد . آخرين ترتيب اين چهار سند بصورت دوسند يعني مرامنامه و اساسنامه حزب  

ايدئولوژيك   اساسات  سند"  سه  هر  ترتيب  اين  به    . درآمد  افغانستان  حزب   –كمونيست  سياسي 

افغانستا  كمونيست  حزب  سياسي  برنامه   " افغانستان  نوين ن  كمونيست  دموكراتيك  انقلاب   (

افغانستان (و مشي استراتيژيك انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان ) جنگ خلق ( ، در يك سند واحد 

سند   . ميگيرد  قرار  جروبحث  مورد  جلسه  اين  در   " افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه   " بنام 

 تان " است .دومي كه به كنگره تقديم مي شود " اساسنامه حزب كمونيست افغانس 

ايدئولوژيك   مضمون  آنها  مورد  در  فيصله  چگونگي  و  اساسي  اسناد  اين  روي  وبحث    –چراجر 

 سياسي كنگره را تعيين مي كند ؟ 

مرش مي گذرد و با رفقا بهتر مي دانند كه جنبش كمونيستي افغانستان بابيست و شش سالي كه ازع

مبارزه   راه  در  بهرصورت  كه  بيشماري  هاي  قرباني  اين دادن  بار  اولين  براي  درواقع  نثاركرده 

محقر ما اين گونه اسناد اساسي مربوط به حزب چانس برايش مساعد مي شود كه در همين جلسه  

كمونيست افغانستان را مورد جروبحث ، دقت و فيصله قرار بدهد . به اين خاطر درك اين نكته با  

يت بيست وشش سال افت وخيز هاي توجه به اهميت اين نكته  ضرور است كه به يك معني مسئول 

جنبش كمونيستي افغانستان روي شانه هاي يازده راي حاضر دراين جلسه مي افتد . و باز به همين  
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جلسات   ، مسئله  اين  قاطع  و  جدي  بسيار  بادرك  رفقا  تمامي  كه  است  ضروري  كاملا  اين  جهت 

اي انقلابي مبارزاتي شان را  كنگره را پيش ببرند و بعد ازآن هم با همين درك و احساس فعاليت ه

تقبل مسئوليت هاي فيصله هاي صادر شده  آمادگي  تمام وجود  با  بعد ازكنگره  يعني  ببرند ،  پيش 

 دركنگره را داشته باشند . 

وقتي مركزيت مؤقت سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان باشركت فعالين  ورفقاي سازمان  

ره تهيه كرده ، خودش يك گام اساسي براي تاسيس حزب  اين اسناد اساسي را غرض ارائه به كنگ

مورد  و  كنيم  مي  بحث  كنگره  جلسه  در  را  اسناد  اين  ما  وقتي  حال   . است  افغانستان  كمونيست 

كمونيست   تاسيس حزب  بطرف  را  ديگري  اساسي  گام   ، را  ديگري  گام  دهيم  مي  قرار  تصويب 

 افغانستان بر مي داريم . 

فاصله بعد از تصويب اين اسناد مطرح مي شود اينست كه آيا ما ، يعني  به اين ترتيب مطالبي كه بلا 

كمونيست  را حزب  خود  كه  هست  متعدد  جهات  از  و صلاحيت  توانمندي  اين  داراي  ما  سازمان 

تقبل  ؟  نيست علل و عواملش كدام است  نه ؟ اگر هست دلايلش چيست واگر  يا  افغانستان بخواند 

سال مبارزات جنبش كمونيستي افغانستان ، با افت و خيز هاي   مسئوليت در رابطه با بيست و شش

فراوان و قرباني هاي بيشمار ، از ما طلب مي كند كه ا گر چنانچه به جهاتي نتوانيم فعلا حزب  

باشيم   افغانستان  اين امر را در كنگره بخوبي روشن كنيم و روي رفع هر چه  كمونيست  ، دلايل 

و كمبودات جروبحث و تبادل نظر كنيم  وبراي تطبيق فيصله اصولي تر و سريع تر اين نواقص  

هاي كه درين مورد دركنگره مي كنيم بصورت بسيار قاطع  وجدي  بعد از ختم جلسه كنگره اقدام 

نمائيم . ولي اگر چنانچه درجهاتي عمده بتوانيم خود را حزب كمونيست افغانستان بدانيم ، ولو اين  

وجود داشته باشد ، نبايد ترديد  و دودلي بخود راه دهيم وبايد با    كه نواقص وكمبودات معيني نيز

كنگره   دراين  را  افغانستان  كمونيست  حزب   ، عظيم  تهديدات  و  خطرات  عليرغم   ، كامل  جرئت 

 تاسيس كنيم و موجوديت آنرا اعلام نمائيم .  . مورد دوم درصورت جلسه كنگره همين مسئله است.

مس دوره   ، كنگره  شدن  داير  افغانستان با  انقلابي  هاي  كمونيست  سازمان  مؤقت  مركزيت  ئوليت 

سياسي   هاي  مسئوليت  تمامي  فعلا  درواقع   . يابد  مي  سازمان    –خاتمه  تشكيلاتي  و  ايدئولوژيك 

كه   اينست  دارد  قرار  كنگره  جلسه  پاي  پيش  كه  سومي  مسئله  بناء   . است  جلسه  همين  برعهده 

ب كه  را  جديدي  مركزي  كميته  كارش  هاي درپايان  فعاليت  رهبري  مسئوليت  كاركنگره  ازختم  عد 

 مبارزاتي سازماني و يا حزبي را برعهده داشته باشد انتخاب نمايد.  

       . دهد  قرار مي  فيصله  و  وبحث  را مورد جر  مهم  مسئله  كنگره سه  درواقع جلسه  ترتيب  اين  به 

1  –    . افغانستان  كمونيست  اساسنامه حزب  و  مي  –  2مرامنامه  ما  كمونيست    اينكه  توانيم حزب 

افغانستان باشيم يا نباشيم ) اگر مي توانيم باشيم بايد شجاعانه به تاسيس حزب كمونيست افغانستان  

اقدام كنيم و اگر نمي توانيم باشيم علل وعواملش را روشن كنيم و براي رفعش راه چاره بسنجيم .     

 انتخاب كميته مركزي جديد .    - 3

بنام " مرامنامه حزب كمونيست افغانستان " تهيه شده ، شامل مطالب  قسمت زيادي از سندي ك ه 

كميته  ازطرف  احزاب  و  ها  سازمان  جلسات  در  معمولا  كه  شود  مي  سياسي  گزارش  به  مربوط 

مركزي ارائه مي شود . اگر اين مسايل را ما ازسند " مرامنامه حزب كمونيست افغانستان" نقل  

فق سياسي  گزارش  مجموع  از  و نمائيم  ها  پرابلم  و  مشكلات  و  سازمان  خود  به  مربوط  مسايل  ط 

اجندا  كه آنهم در اساس در بند دوم  دستآورد ها و فعاليت هاي كه تا حال كرده است، باقي مي ماند  

كار   و  نمائيم  جلوگيري  مطالب  تكرار  از  اينكه  براي  اين خاطر  به  گيرد.  مي  قرار  مباحثه  مورد 

نكشا درازا  به  مورد  بي  را  يا كنگره   ، سازمان  مؤقت  مركزيت  عضو  رفقاي  نهاد  پيش   ، نيم 

عادي   روال  برخلاف  ما  كه  اينست  قبلي  مؤقت  مركزيت  عضو  رفقاي  پيشنهاد  بگوئيم  بهتراست 

كنگره ها وجلسات عمومي ،  بحث خود را حول اين سه قضيه اي كه بيان شد ، راسا به ترتيب  



 3 

ي مرامنامه و اساسنامه حزب بحث نمائيم واين  شروع كنيم و يكي يكي فيصله نمائيم . يعني اول رو 

 اسناد را مورد تصويب كنگره قرار بدهيم . 

ايدئولوژيك   هاي  پايه  داراي  واقع  در  ما  و  گرفت  قرار  تصويب  مورد  اسناد  اين  ازاينكه    –بعد 

اين   روي   ، شديم  اساسنامه  و  مرامنامه  لحاظ  از  افغانستان  كمونيست  حزب  تشكيلاتي  و  سياسي 

ث نمائيم كه آيا ما مي توانيم در همين كنگره حزب كمونيست افغانستان را تاسيس نمائيم يا  مسئله بح

 نه ؟ در پايان كميته مركزي جديد سازمان ويا كميته مركزي حزب را انتخاب كنيم . 

 رفقا صحبت و پيشنهادي دارند؟ 

موردت عمومي  باتوافق  كنگره  جلسه  نداشت.اجنداي  وپيشنهادي  صحبت  رفيق  قرار هيچ  صويب 

 گرفت .  

 مسئول جلسه ، صورت جلسه نويسان و قرائت كنندگان اسناد نيز بايد تعيين شود .  –ضياء 

 پيشنهاد مي نمائيم رفيق جيحون به حيث مسئول جلسه تعيين شود .  –فروتن  

بر   مسئوليت جلسه  كه  پيشنهادنمود  رفيق جيحون خود  اما  نمودند  موافقه  پيشنهاد  بااين  رفقا  ساير 

.  ع باشد  داشته  مسئوليت  جلسه  صورت  نوشتن  در  كه  شد  خودداوطلب  و  باشد  ضياء  رفيق  هده 

پيشنهاد رفيق جيحون مورد قبول ساير رفقا قرار گرفت و به اين ترتيب رفيق مسئول جلسه و رفيق  

 جيحون مسئول نوشتن صورت جلسه كنگره تعيين گرديدند . 

صله شد كه رفيق عطيت نيز در نوشتن صورت جلسه بنابه پيشنهاد رفيق جيحون به اتفاق آراء في

 مسئوليت داشته باشد . 

رفيق هوشنگ بنا به پيشنهاد خودش ورفيق فروتن بنا به پيشنهاد رفيق جاويد بعنوان قرائت كنندگان  

 اسناد به اتفاق آراء انتخاب شدند .  

 

ارائه نمودند و صرفا در    -  انتخاب شده ، رفقا راي موافق  بين برنامه و  روي عنوان  موردفرق 

 *مرامنامه توضيح خواسته شد كه اين فرق توضيح داده  شد . 

 -   ) افغانستان  ويا ) حزب كمونيست   ) تشكل  در حال  باستثناي جمله ) حزب  مقدمه خوانده شده 

اجندا  دوم  ماده  روي  بحث  نتيجه  از  بعد  به  موضوع  اين  تصويب  و  شده  تصويب  موارد  متباقي 

 موكول گرديد . 

اول  ص آن مورد تصويب فحه  با عنوان  است همراه  تدوين شده  پاراگراف  در چهار  مرامنامه كه 

 قرار گرفت ، باتفاق آراء . 

دوم   ماركسيزم  صفحه   ( عنوان  تحت  ايدئولوژي  الي   –لنينيزم    –بخش  شده  شروع   ) مائوئيزم 

 صويب قرار گرفتصفحه ) چهارده ( مدون شده است ، كه با تصحيحات زير به اتفاق آراء مورد ت

 كنگره فيصله نمود ) باتفاق آراء ( كه درتمام موارد پساوند " ايسم " به " ايزم " برگردانيده شود.  -

( پاراگراف دوم چنين تصحيح و تصويب شد ) باتفاق آراء ( : " علاوتا سازمان كمونيست  5ص ) -

وئيزم را مورد پذيرش قرارداده  هاي انقلابي افغانستان و اتحاديه كمونيست هاي ايران اصطلاح مائ 

 و حزب كمونيست افغانستان نيز در بكار برد اين اصطلاح تاكيد اساسي مي نمايد . 

( پاراگراف چهارم براي " ما " چنين تصحيح و تصويب شد ) باتفاق آراء ( " به يقين بايد  5ص )  -

 گفت كه ... " 

پاراگراف  اول ، سطر سوم ، بج  5ص )    - اي " او " كلمه " مائو" بكار برده  ( بخش فلسفي ، 

 شود. باتفاق تصويب شد .  

، پاراگراف اول، سطر چهارم بجاي" برمي شماريم " كلمات" ( ، سه جزء " م . ل . م "  8ص )    -

 " تصويب شد . باتفاق آراء . توضيح مي دهيم 
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گرفته و    ( ، بخش فلسفه ، پاراگراف اول ، سطر چهارم ، بجاي " شعورازآن سرچشمه8ص )    -

بآن وابسته مي باشدوبه آن تبديل مي شود " ، باتفاق آراء چنين تصحيح و تصويب شد " شعورازآن  

 سرچشمه مي گيرد ، به آن وابسته است و به آن تبديل مي شود . 

 

 ( صفحه    15ازصفحه  ،  38الي   " مدرن  رويزيونيزم  چهره  سه   " عنوان  تحت  مبحث   ،  )

 تفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت .  باتصحيحات و اضافات زيرين ، با 

 ( سطر آخر بعد از كامه چنين تصحيح شد " ... ذيلا وضاحت داده مي شود " . 15ص ) -

( سطر چهارم پاراگراف سه ، اين جمله علاوه شد " كه به رويزيونيزم مدرن معروف 15ص )  -

 است " .  

 تصحيح شد . ( فقره سوم سطر سوم ، كلمه " موازي " به " توام " 17ص ) -

 ( از شروع سطر چهارم ، بجاي" مردم " كلمات " افراد جامعه " تصحيح شد .18ص )  -

" دادند "   –  5بجاي كلمه " "         " در سطر "    –( سطر دوم باحذف " يعني "  19ص )  -

 تصحيح شد . 

 ( ،  " كه پديده هاي اند طبقاتي  "درسطردهم حذف شد .  19ص ) -

-    ( پاراگر19ص  را  (  عادلانه  هاي  جنگ  آنها   " شد  تصحيح  چنين  جمله   ، آخر  سطر  دوم  اف 

 محكوم نموده وبا جنگ هاي غير عادلانه يكي ميدانند " . 

-  ( به 20ص   " وماندند  گرفتند   " كلمات  پنج  و  ، سطر سه   " برژنفي   در شكل   " زير عنوان   )

 كلمات " گرفت وماند " تصحيح شد . 

-  ( ر   21ص   " كلمه   ، تر"  ( سطرآخر  امپرياليستي  وسوسيال  تر  " رويزيونيستي  بجاي  وشنتر" 

 آورده شد .  

 ( پاراگراف دوم سطر دوم كلمه " توجه " به "  تظاهر" تصحيح شد . 22ص ) -

 " قسمي " حذف شد .  ( سطر پنجم كلمه 23ص )  -

-    ( ذيل  23ص  ترتيب  به  سوم  سطر   " خروشچفي   درشكل   ، اقتصادي  ازلحاظ   " زيرعنوان   )

يح شد " در نهايت ماهيت نظام حاكم برجامعه را معين مي نمايد و نه اشكال صرفا حقوقي تصح

 مالكيت بر وسايل توليد " . 

 ( پاراگراف سوم سطر پنجم كلمه " بوروكراتيك " حذف شد . 25ص )  -

-    ( به  27ص   " خروشچفي   " كلمه  پنجم  سطر  دوم  پاراگراف   " فلسفي  ازلحاظ   " زيرعنوان   )

 بديل شد . "روسي " ت

 پاراگراف آخر سطر اول بجاي " بيان نموديم " كلمه " بيان شد " تصحيح شد .  ( 27ص ) -

 كلمه " سوم " بعد از كلمه " امپرياليستي " حذف شد .   16( سطر 28صفحه يك )   -

-  ( ايام 28ص   " به   " وفات  ايام   " كلمات   "  ، دوم  سطر   ، چيني  رويزيونيزم  عنوان  زير   )

 ل شد .  درگذشت" تبدي

اينكه   - پاراگراف زير علاوه گرديد : "  زير عنوان دگمارويزيونيزم خواجه ، ازلحا ظ سياسي ، 

برگزاري   به  آلبانيا  كار  حزب  و  گرفته  قرار  موردقبول  رسما  آلبانيا  در  بورژوائي  پارلمانتاريزم 

ليبرال   دسته هاي  احزاب و  با  پارلماني  درداده است  انتخابات و رقابت  تن  اساسي  بورژوا  پايه   ،

اساسي اش درحقيقت مخالفت با " تئوري ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا " مي    –تئوريك  

 ، شد  مي  عث  با  را  انحصاري  بوروكراتيك  هاي  گيري  موضع  ديروز  اگر  مخالفت  اين   . باشد 

  . باشد  پارلمانتاريستي مي  "  امروز عامل موقف گيري هاي  با  بنابه مخالفت  كه  تئوري ازآنجاي 

ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا " موضع گيري هاي حزب كار آلبانيا عليه رويزيونيزم پايه  
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حاكم   هاي  رويزيونيست  با  اي  دوستانه  مناسبات  حزب  اين  سرانجام    ، نداشت  محكمي  واساس 

 برچين و حتي با سوسيال امپرياليزم شوروي برقرار ساخت . " 

ويزيونيزم خواجه از لحاظ اقتصادي ، پاراگراف دوم سطر آخر ،  ( زير عنوان دگما ر36ص )  -

 كلمات " سوسيال امپرياليزم شوروي و دولت مرتجع چين " افزوده شد . 

 ( سطر نهم ، به عوض " چنين چيزي " كلمات ) يكي از اين دوجريان ( علاوه شد. 37ص )  -

 تصحيح شد .  ( سطر هفدهم بجاي " عام " كلمه " عمومي تكامل  "37ص )  -

 ( پاراگراف دوم سطر چهارم كلمه " اشتباه " بعد از " محدوديت " افزوده شد .  37ص )  -

-    ( ترديد    38ص  نمايد " تحصحيح گرديد " مورد  نفي  پاراگراف دوم سطر سوم ، بعوض "   )

 قرار دهد " .  

 

  ( از صفحه  پرولتري  انترناسيوناليزم  )39مبحث  الي  واضا 44(  تصحيحات  با  به  (   ، زيرين  فات 

 اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت :  

 ( آخر سطر سوم  كلمات " فلسفه  كلاسيك " علاوه شد . 39ص ) -

 ( پاراگراف سوم سطر هفتم بعوض " معين " كلمه " واشتباهات " تصحيح شد . 40ص )  -

 ( فقره چهارم سطر چهارم بجاي " اين " كلمه " تمامي " تصحيح شد .43ص )  -

-    ( از      44ص  بعد   ، تشكيلاتي  لحاظ  از  پرولتري  انترناسيوناليزم  ، زير عنوان   ( سطر سيزدهم 

 " اهميت اساسي " كلمه " بين المللي "  علاوه شد . 

 

( با تصحيحات و  54( الي صفحه )  45مبحث اوضاع جهاني و جنبش جهاني كمونيستي از صفحه )

 رار گرفت .  اضافات ذيل به اتفاق آراء مورد تصويب ق

-    ( تقابل گردد " جمله       49ص  تقابل جايگزين  تباني    " به عوض   ، آخر  اول سطر  پاراگراف   )

 " تباني جنبه عمده مناسبات شانرا تشكيل دهد .  " تصحيح شد .

 ( پاراگراف سوم سطر پنجم ، بعد از " بين المللي " كلمه " كمونيستي " اضافه شد.49ص )  -

 اف دوم سطر آخر ، بعوض " طبقه ما " كلمه " پرولتاريايي " اصلاح شد .( پاراگر50ص )  -

 ( پاراگراف دوم سطر هشتم ، بجاي كلمه " اين " كلمه " تمامي " تصحيح شد . 52ص )  -

 

قسمت اول " مرامنامه حزب كمونيست افغانستان "  كه ازجانب رفقا " هوشنگ " و " فروتن "  

ه جزء مورد جروبحث قرار گرفت ، يكبار ديگر بصورت عمومي  قرائت شد ، بعد ازآنكه جزء ب

 بعنوان فصل اول مرامنامه ، به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت .  

 

 انقلاب دموكراتيك نوين :   –قسمت دوم 

  –( پيشينه تاريخي افغانستان  55از ص ) 

ده سلطنت شاه شجاع و ( به عوض پاراگراف سوم ... " انگليس ها باراول به بهانه اعا56ص )  

همراه با وي به لشكر كشي اشغالگرانه بر كشور اقدام كردند . اما نه تنها ارتش مهاجم انگليسي با  

نيز به سزاي اعمالش رسيده و توسط مبارزين ضد انگليسي   شكست مواجه شد ، بلكه شاه شجاع 

 ماند .. كشته شد . ولي در فرجام كشور همچنان بصورت يك مستعمره انگليس باقي 

 شب  4.  5ختم جلسه روزاول ساعت  

/ // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / / / 
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جلسه روز دوم ساعت هفت صبح با موجوديت تمام رفقا شروع شده و بحث روي قسمت دوم 

 مرامنامه راادامه داد . 

 پاراگراف سوم سطر سوم كلمه " تكاملي " علاوه شد .  –(  66ص )

 ( پاراگراف چهارم سطر دوم كلمات "  مبني بر خروج قواي شان " علاوه شد . 66ص ) 

  ( پاراگراف چهارم سطر  66ص  تباني    –تقابل    –  5و    4(  به  تقابل اصلاح شد وكلمه          –تباني  

 " غربي "  نيز علاوه شد . 

 تقابل تصحيح شد .  –تباني در سطر دوم به تباني   ( تقابل67ص ) 

" رژيم    –سطر دوم و سوم چنين تصحيح شد    –اوضاع پس از خروج قواي شوروي    –(  68ص )  

 مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي ادامه يافت . " 

 حذف شد ) دريافت يك : ( . بجاي آن " دورنماي روشن در آينده " علاوه شد ( سطر دوم 71ص ) 

( سطر دوم علاوه شد " موافقه روي الغاء پيمان نظامي وارسا " . ودرعين حال " اخيرا  72)  ص  

 زايد دانسته شد وحذف شد . 

زودات  با تاسيسات و اف  –وضع طبقاتي و مواضع طبقاتي نيروهاي سياسي افغانستان    –(  73ص )  

 به اتفاق آراء مورد تائيد وتصويب قرار گرفت .

ب ورژوازي ملي ، خرده بورژوازي و بورژوازي كمپرادور طي بحث يك  درمورد طبقه خواندن 

ونيم ساعته توسط رفقا " ضياء " و " جيحون " توضيحات لازمه ارائه گرديد . درين بحث ها به 

ابهامات آنها روشن  نيز مراجعه گرديد و    12جلد دوم منتخبات مائوتسه دون و جريده شعله شماره  

 ( ساخته شد ) توسط رفيق ضياء 

مالكان ارضي و بورژوازي يعني طبقه    471در تحليل مائوتسه دون در جلد دوم منتخبات صفحه  

هردو يك طبقه خوانده مي شود به ارائه آن . نقد و قول ) چه عاقبتي در جامعه كنوني چين وجود 

قشر فوقاني بورژوازي طبقات  دارند ؟ طبقه مالكان ارضي و بورژوازي ، طبقه مالكان ارضي و  

خرده ح مختلف  هاي  بخش  و  دهقان  وظيفه  پرولتاريا  برآن  علاوه  هستند.  چين  جامعه  اكمه 

ناور چين بورژوازي غير ازدهقانان وجود دارند ، درحال حاضر سه طبقه اخير سرزمين هاي په

 هنوز طبقات محكوم اند. ( 

قول    –  472ص   "    –نقل  عنوان  تحت   (2    " بورژوازي  بورژوازي    –.   به  بورژوازي   "

  ..  ... كه  ايست  طبقه  كمپرادور  بزرگ  بورژوازي   . شود  مي  تقسيم  ملي  كمپرادوروبورژوازي 

بورژوازي ملي طبقه ايست .... اين طبقه يكي ازنيروهاي انقلاب است ... اين طبقه در دوره هاي  

 معين ... ( 

 تحت عنوان " بخش هاي مختلف خرده بورژوازي غير ازدهقانان "    – 475ص 

تحليل طبقات تحت    –  477ص   به  از مطالب مربوط  اي  پاره  . همچنان  دهقان "  " طبقه  عنوان 

 شعله شماره دوازدهم خوانده شد وابهامات آن نشاني گرديد .  

پودل وعطيت كه بحث دراين مورد را  بعد ازمجموعه اين بحث ها قناعت رفقا هريك هوشنگ ،  

ركت كننده در كنگره به اتفاق آراء قبول مطرح نموده بودند فراهم گرديد . درنتيجه تمامي رفقاي ش

نمودند كه تحليل مرامنامه در مورد طبقه خواندن خرده بورژوازي ، بورژوازي ملي وبورژوازي 

 كمپرادور صحيح مي باشد و آنرا تصويب نمودند . 

سطر ششم بعد از كارگر كلمات " علاوتا اراذل و اوباش زير عنوان وضع طبقات و...     73ص  

 شر انفعالي جامعه " افزوده شد .  بمثابه ق

دامن زدن   - بخاطر   ، اجتماعي است  كدام طبقه  نماينده سياسي   " اينكه " سازمان نصر  درمورد 

سازمان    اينكه  درمورد   " علي   " رفيق   . شد  مطرح  سوال   " ضياء   " رفيق  جانب  از  بحث 

ديگري   رفقاي  همچنان   نمود  ارائه  توضيحاتي  است  فيوداليزم  مطالبي  نصرنماينده   تذكر  با  نيز 
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كه   نمودند  تائيد  كننده  شركت  رفقاي  تمامي  درنتيجه  و  دادند  قرار  تائيد  مورد  را  مرامنامه  تحليل 

 . موضوع مطرح شده در " مرامنامه " صحيح ومورد تائيد مي باشد 

 حذف شد .  "  " گروه توحيدي –پاراگراف سوم سطر سوم   78ص 

 شان " حذف شد .  كلمات " فكر مي شود " و " خود  –  80ص 

 از نيمه سطر سوم الي اخير پاراگراف حذف شد .   –پاراگراف دوم  83ص 

 پاراگراف دوم كلمه " بخش هاي " به " مناطق " تبديل شد .  83ص 

حذف شد ودراخير جمله به عوض " گرديد" " قبل ازآنكه "    –پاراگراف چهارم سطر دوم    84ص  

 كلمه " نگرديد " آورده شد . 

" با مواضع ، برنامه ها و    –چنين تصحيحاتي بعمل آمد    –آخر صفحه پاراگراف اول    از  84ص  

و   اي  خواجه  رويزيونيستي   ، جهاني  سه  رويزيونيستي   ، اكونوميستي   ، اپورتونيستي  هاي  مشي 

 . " سنتريستي نمي توانستند و هرگز نخواهند توانست 

لمات " مدافع " " طرف دفاع حذف ، بجاي ك  64" درين اواخر " ازآخر ص    كلمات    –  85ص  

 از" وبجاي " مبدل " " متمايل " بكار برده شد .  

 جملات ذيل تصحيح گرديد .  –پاراگراف دوم سطر دوم  85ص 

محور " چون حزب كمونيست افغانستان حزب پيشآهنگ و نماينده سياسي طبقه كارگر در كشور  

رهبري تامين  در  امپريالي    اصلي  ضد  مبارزات  بر  ما  پرولتري  هاي  خلق  فيودالي  ضد  و  ستي 

  –سياسي و تشكيلاتي ماركسيستي    –" مبارزات ايدئولوژيك    –محسوب مي شود " به ادامه بحث  

مائوئيستي اي كه طي چند سال گذشته به منظور تشكيل حزب كمونيست افغانستان به    –لنينيستي  

 " بابنيان گذاري" .   –ادامه  پيش برده شد، سرانجام منجر به تشكيل اين حزب گرديد ". وهمچنان به

 در مورد ستم ملي و مليت هاي ساكن در افغانستان .  93الي صفحه  86از صفحه 

 تحت عنوان كوچي ها " دوميليون " به " يك ميليون " تصحيح شد .  89ص 

 پاراگراف دوم سطر اول كلمه " هم اكنون " حذف گرديد .   90ص 

جتماعي كلمه" سياسي " اضافه شد و جمله " فاقد شور پاراگراف سوم سطر سوم بعد از ا  91ص  

 وشوق انقلابي مي باشد " حذف شد .  

 تصحيحات و اضافات فوق به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت .  

 الي صفحه  .  94از صفحه  –انقلاب افغانستان  

تم ملي بر  يك قسمت ذيلا تصحيح شد . " انكار موجوديت شوونيزم ملي پشتون واعمال س – 96ص 

مليت هاي غير پشتون كه برپايه انكار موجوديت مليت هاي مختلف در كشور و باور به موجوديت 

يك مليت واحد " افغان " استوار بودودرآخرين تحليل به نفع شوونيزم طبقات حاكمه مليت پشتون  

ك مسئله تمام مي شد ، در سال هاي گذشته جنبش كمونيستي افغانستان را از برخورد مشخص به ي

 اي برسر راه پيشرفت مبارزات كمونيست ها بوجود آورد .  اصلي جامعه بازداشته ومانع جدي

 بعد از استقلال كلمه " كشور " و بعد از آزادي كلمه " ملي " افزوده شد .   –سطر اول   97ص 

 كلمه براه انداختن به عوض " رفت " تصحيح شد .  –  97ص 

" " ناديده گرفتن " تصحيح شد و مجددا بجاي كلمه " نفي "    سطر آخر بجاي كلمه " نفي    97ص  

 " انكار" تصحيح شد . 

 كلمات " تمامي مليت هاي افغانستان " حذف شد .   4سطر  100ص 

 بعد ازكمونيست كلمه " بوجود آمده ، سازماندهي ... " اصلاح شد .   6سطر   2فقره  101ص 

 زبه پيشاهنگي " تصحيح شد .  " بجاي " يعني تحت رهبري  5سطر   3فقره  102ص 

 شب به پايان رسيد .   9:  15به ساعت   –مورخ دوم مي  –جلسه روز دوم  

/ // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / / / 
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 صبح شروع گرديد.   7  :  10به شركت تمامي رفقا ساعت  –مورخ سوم مي   –جلسه روز سوم 

   –اهداف انقلاب دموكراتيك نوين در ابعاد مختلف  103صفحه  

شد    105ص   تصحيح  چنين  چهارم  سطر  دوم  حق    –پاراگراف  داراي  ملي  واحد  يك  بعنوان   "

 حاكميت ملي مي باشد " . 

  در مورد مسئله ملي وحق تعيين سرنوشت و تفاوت آن با " خود مختاري " بحث و صحبت لازم   -

ضيح  توضيحي توسط رفقا " ضياء " و " جيحون " بعمل آمد . تمام رفقا روي آنچه در مرامنامه تو

 شده است موافقت نمودند و آنرا مورد تائيد  وتصويب قرار دادند .  

درمورد مسئله دين و چگونگي برخورد دولت جمهوري دموكراتيك نوين و اينكه برخورد حزب   -

هست صحبت هاي روشن كننده و توضيحي از طرف رفقا " ضياء"    كمونيست با اين مسئله چگونه

و " جيحون " بعمل آمد . رفقاي ديگري به بيان يك سلسله مطالب درين مورد پرداختند . تمام رفقا 

 با اين بحث ها موافقت و آنرا به اتفاق آراء مورد تائيد و تصويب قرار دادند .  

آوارگان كروي مسئله    - آبرومندانه   بود ، امروز بحث هاي مجدد عودت  ديروز اشاراتي شده  ه 

بعمل آمد و توضيحاتي درين مورد توسط بعضي رفقا بعمل آمد . اين توضيحات وبحث ها مورد  

بود قرار گرفت و درنتيجه فرمول   نموده  قبول رفيق " پردل " كه مباحثه درين مورد را مطرح 

 گرفت .   بندي مرامنامه مورد تائيد وتصويب تمامي رفقا قرار

  در آخير سطر آخر اين جمله اضافه شد " وساير اشكال فاشيزم مذهبي "  107ص 

درمورد بازكردن يك مبحث عليحده تحت عنوان " اهداف اجتماعي انقلاب " راي گيري صورت    -

آمد  كه چنين عنواني در  بعمل  با هفت راي موافق در مقابل چهار راي مخالف فيصله  گرفت و 

 نده شود .  *   *  مرامنامه گنجا

هوشنگ    –فروتن موافق    –علي موافق    –پردل موافق    –جاويد مخالف    –آراي موافق ومخالف  

 ضياء مخالف ) با سه راي ( .    –راي  جيحون موافق وبا دو –عطيت موافق  –موافق 

ين درمورد مسئله كئوپراتيو ها و اهميت آن دررابطه به مسئله زمين و چگونگي آماده شدن دهاق  -

كئوپراتيفي توسط رفيق ضياء " بحثي بعمل آمد ودرموردمواضع شعله هاي  در قبول فعاليت هاي  

شماره نهم و دوازدهم و نيز مواضع سنگر شماره دوم ) مربوط سازمان كمونيست ها ( توضيحاتي  

  " جيحون   " رفيق  بعدا   . شد  بعمل   درمورد داده  بحث  درافغانستان  كئوپراتيف  به  مربوط  مسايل 

قرار  آور رفقا  تمامي  تصويب  و  تائيد  مورد  درمرامنامه  آن  به  مربوط  مطلب  و  مباحثات  اين  د. 

 گرفت .  

درمورد ماليه مترقي از طرف رفيق " فروتن " سوال بعمل آمد كه دراين مورد از جانب رفيق      -

تائيد  مورد  مرامنامه  در  بحث  اين  به  مربوط  مطلب  درنتيجه   . شد  داده  توضيحاتي   " ضياء   "

 تصويب تمامي رفقا قرار گرفت .  و

در    –  114ص   ايالات  از  اقتصادي هريك  ساختمان  پيشبرد   "  . شد  تصحيح  ذيلا  اول  پاراگراف 

بشمول    ، در سراسر كشور  نوين  دموكراتيك  دولت  اقتصادي عمومي  هاي  داخل چوكات سياست 

وشت مليت ها بدست حق تقدم در استفاده از منابع طبيعي محدوده ملي ، و قسمي كه حق تعيين سرن 

 اقتصادي برخوردار باشد . "    –خود شان بتواند از پايه مادي 

درمورد مسئله ملي و حق تعيين سرنوشت واينكه مبارزات مليت هاي تحت ستم عليه شوونيزم    -

مليت پشتون كه درحال حاضر در برخي مناطق به راي افتيده ، باوجود كمبود ها وحتي انحرافاتش  

يك مبارزه برحق مي باشد يا نه ازجانب رفقا " ضياء " ، " جيحون " و " جاويد"    از لحاظ اصولي

" و       " فروتن  از جانب رفقا  بويژه  دراين مورد  پيرامون سوالاتي كه  و  مباحثاتي صورت گرفت 

 * .   .  * *" علي " مطرح گرديده بود توضيحات لازمه داده شد 
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مبارزات را نمي توان محكوم نموده و به اين مليت هاي تحت    درنتيجه تمام رفقا تائيد نمودند كه اين

ازان جاي كه كمونيست ها در رهبري شما قرار ندارند و يا در عقب مبارزات شما    –ستم گفت كه  

تائيد   درعين  البته   . باشد  مي  محكوم  شما  مبارزات  دارد  قرار  ها  آخوند  و  دولت  استفاده  دست 

ه كمونيست  مبارزات  اين  كلي  انتقاد  اصوليت  به  را  فوق  متذكره  منفي  عوامل  كه  دارند  وظيفه  ا 

 گرفته و عليه آن مبارزه نمايند و درتئوري ذهنيت مليت هاي محكوم كوشا باشند . 

 ( بند ) ز ( در مورد هنر افزوده شد .  117در صفحه )  -

 ( مبحث ) اهداف اجتماعي ( علاوه شد .   118در صفحه )  -

ب دموكراتيك نوين ( با تاديلات و اضافات معين در متن ارائه شده به قسمت دوم مرامنامه ) انقلا

كنگره ، پس از تصويب جزء به جزء ، يكبار ديگر بصورت عمومي به اتفاق آراء مورد تصويب 

 قرار گرفت .  

 شب به پايان رسيد .  8:   50جلسه روز سوم ) مورخ سوم مي ( به ساعت 

/ // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // ///   

 صبح آغازگرديد . 8  :  30جلسه روز چهارم ) مورخ چهارم مي ( به شركت تمام رفقا ساعت 

 

 قسمت سوم مرامنامه حزب كمونيست افغانستان ) استراتيژي جنگ خلق (  

ب  - شده  تهيه  سند  از مسوده  قسمت  پيشنهادات اين  و  بحث   ، نظر خواهي  از  قبلا  كه  آنصورتي  ه 

ترميمي به اختيار رفقاي سازمان قرارداده شد ، در تصريح كامل و رده بندي صحيح موضوعات  

ضرورت به برخورد مجدد داشت و اين نارسا بود و در عين حال كمبودهاي داشت . به اين جهت  

كاملا سند  اول  سه صفحه  كه  شد  باعث  مجدد  زير  برخورد  عناوين  با  موضوعات  و  شده  حذف   

 ترتيب شوند :  

جنگ خلق ، جنگ    –دوبيراهه  قيام شهري و كودتا    –قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد  

  -مناطق پايگاهي –جنگ طولاني  –دهقاني تحت رهبري پرولتاريا  محاصره شهر ها توسط دهات 

بخش جنگ خلق در مسوده ، تاديلات معيني    قسمت " ارتش انقلابي " از اخير صفحات مربوط به

 بعد ازعنوان " مناطق پايگاهي " آورده شد . 

ترتيب وتدوين قسمت سوم مرامنامه بصورت جديد فوق صرفا چند روز قبل ازداير شدن كنگره 

توسط رفيق " ضياء " صورت گرفته و مورد موافقت رفيق جيحون قرار گرفت . به اين ترتيب  

امه به آن صورتي كه به كنگره ارائه گرديد با متني كه قبلا بنظر خواهي رفقاي  اين قسمت ازمرامن

سازمان گذاشته شده بود تفاوت داشت و درواقع قبل ازكنگره صرفا مورد موافقت مركزيت مؤقت 

سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان ) موافقت دو راي از مجموع سه راي مركزيت مؤقت (  

 قرار گرفته بود . 

اتفاق آراء تمامي مباحث متذكره فوق را كه درجلسه خوانده شد  رفقاي شركت كننده دركنگره به 

 مورد تائيد و تصويب قرار دادند .  

هكذا بعد از يك بحث مختصر رفقا فيصله نمودند كه مراحل جنگ خلق به آنصورتي كه در مسوده 

دراين   مختصر  پاراگراف  يك  درعوض   . زايداست  بود  شده  عنوان       ترتيب  اخير  درقسمت  مورد 

 " جنگ طولاني " علاوه شد.  

در مورد تدارك براي جنگ خلق بعد از يك بحث طويل در مورد مشخص كردن آن و اينكه اين  

اين  . فشرده  آوردند  بعمل  مباحثاتي  تمامي رفقا  نمايد  ايجاب مي  اقدامات معيني را  مسئله چگونه 

ميگردد  درج  حاضر  سند  دراخير  كنگره    مباحثات  فيصله  و  تائيد  مورد  مياحثات رسما  اين  لي  و 

يا  و  مركزيت حزب   ( بعدي  مركزيت  برعهده  مورد  درين  نهايي  وظيفه  بلكه  است  نگرفته  قرار 

 مركزيت سازمان ( گذاشته شد . فيصله هاي ذيل به اتفاق آراء درين مورد صورت گرفت : 
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ومفيدي درمرامنامه كه ضرورت   تحت عنوان " تدارك براي جنگ خلق " به توضيح مختصر  -

 اجراي عملي آنرا افاده نمايد قناعت گردد .  

 مركزيت بعدي مكلف است اين مبحث را بصورت نهايي مدون نمايد .  -

 تفصيلي ، بعنوان مباحث دروني مد نظر گرفته شد.تمامي مباحث مربوط به اين مسئله بصورت  -

كمون  مرامنامه حزب  ترتيب سومين بخش   اين  مورد به  آراء  باتفاق  و  مدون شده  افغانستان  يست 

مجددا  .  ) به جزء  ) جزء  گرفت  قرار  كنگره  تصويب  و  مرامنامه    تائيد  سوم  قسمت  ديگر  يكبار 

 بصورت يك كل مورد تائيد و تصويب مجموع رفقاي حاضر در كنگره قرار گرفت .  

 

ماركسيزم    ( قسمت  سه  در  افغانستان  كمونيست  حزب  انقلاب    –مائوئيزم    –م  لنينيز  –مرامنامه 

پس ازآنكه جزء به جزء و قسمت به قسمت مورد تائيد    (استراتيژي جنگ خلق    –دموكراتيك نوين  

قرار گرفت   آراء    )و تصويب  يك كل    ( باتفاق  ديگر بصورت  امنامه حزب كمونيست   مر  )يكبار 

 افغانستان ( مورد تائيد و تصويب قرار گرفت ) باتفاق آراء ( .  

 

 حزب كمونيست افغانستان .   اساسنامه

سياسي حزب كمونيست افغانستان (  شامل پنج ماده    –فصل اول اساسنامه ) اساسات ايدئولوژيك  

تائيد قرار  كه در صفحه اول و دوم مسوده تصريح گرديده با تصحيحات و اضافات لازمه مورد 

 گرفته و باتفاق آراء تصويب گرديد .  

 

 شب به پايان رسيد .  9/   00(ساعت   1991مي  3جلسه روز چهارم ) مورخ  

 

/ // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / 

 

 صبح آغازگرديد .  7:   40( به اشتراك تمامي رفقا به ساعت  991مي  5جلسه روز پنجم ) مورخ  

 

ل تشكيلات( كه از صفحه دوم  شروع شده الي صفحه چهارم مسوده  فصل دوم اساسنامه  ) اصو

 جمعا شامل چهار ماده مي شود به اتفاق آراء مورد تائيد و تصويب قرار گرفت . 

با  ماده  هفده  شامل  هفتم مسوده  الي صفحه  از صفحه چهارم    ) تشكيلاتي  ساختمان   ( فصل سوم 

 تصحيحات لازم مورد تائيد و تصويب قرار گرفت .  

( مي باشد به  27) ماده  ) ارگان مركزي حزب و ساير نشريه ها ( كه شامل يك ماده  فصل چهارم   

 اتفاق آراء مورد تائيد وتصويب قرار گرفت .  

درمورد زمين سفيددرفش واينكه  چرا اين زمين سفيد مي باشد بحث هاي    –فصل پنجم ) در فش (  

رفته و نيز بحث هاي تائيد كننده اي درين مفصلي توسط رفقا " ضياء "  و " جيحون "  صورت گ

" فروتن " ، " جاويد " و" علي " صورت گرفت  رفقا " پردل "  و " هوشنگ " مورد توسط رفقا 

طرح ديگري براي رنگ درفش داشتند . طرح آنها اين بود كه درفش رنگ سرخ داشته باشد اما  

مت چپ  كه در آن ستاره سرخ قرار سرخي آن درتمام قسمت هاي يك حالت نداشته باشد . قسمت س

سرخ   راست   سمت  انتهايي  قسمت  و  شود  تيره  كمي  عادي  بصورت  وبعد  كمرنگ  سرخ  دارد 

 پررنگ باشد . 

با دوراي مخالف ) هوشنگ و پردل ( و نه راي موافق براي درفش  درختم مباحثات زمين سفيد 

ئيد و  رفش به اتفاق آراء موردتاتائيد و تصويب قرار گرفت . ستاره سرخ و جايگاه آن در د   مورد 

 تصويب قرار گرفت . *  *  *  * 
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كه از صفحه  نهم تا صفحه  يازدهم مسوده شامل هفت  ماده مي شود با   -  فصل ششم ) عضويت (  

 تصحيحات لازم به اتفاق آراء مرود تائيد و تصويب قرارگرفت .  

ازدهم مسوده از ماده سي وششم تا  كه از صفحه  يازدهم تا دو  –فصل هفتم ) اقدامات انضباطي (  

ماده چهل و ششم جمعا يازده ماده مي شود با تصحيحات و اضافات لازم درمتن مسوده مورد تائيد  

 و تصويب قرار گرفت . ) به اتفاق آراء ( . 

اساسنامه حزب كمونيست افغانستان پس از تصويب جزء به جزء و فصل به فصل ، يكبار ديگر  

اساس  ( كل  يك  تصويب بصورت  و  تائيد  مورد  آراء  اتفاق  به   ) افغانستان  كمونيست  حزب  نامه 

 قرارگرفت .  

بحث    1991مرامنامه و اساسنامه حزب از تاريخ اول الي پنجم ماه مي  باوجود اينكه كنگره روي  

نموده و هردوسند را مورد تائيد و تصويب قرار داد ،  اما با تكيه روي اهميت تاريخي اول ماه مي 

گ كه  فيصله  گرديد  فيصله  همچنان  شود.  دانسته  مي  اول  روز  دوسند  هر  تصويب  تاريخ  كه  رديد 

 كنگره نيز اول ماه مي دانسته شود . تاريخ سائر اسناد 

 

 شب به پايان رسيد . 9/  45جلسه روز پنجم ساعت 

/ // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / / 

 صبح به اشتراك تمامي رفقا آغازگرديد.  8/  15( ساعت  1991/ 5/ 6جلسه روز ششم ) مورخ 

 

رفقا ! در طي پنج روز گذشته ما توانستيم بحث روي ماده اول اجنداي  جلسه كنگره را به    –ضياء  

ما مورد تصويب قرار دهيم .  پايان رسانده و مرامنامه و اساسنامه حزب كمونيست افغانستان را رس

جلسه  اجنداي  ماده  دومين  روي  بحث  وارد  اساسي  بسيار  گام  اين  رساندن  پايان  به  از  پس  اينك 

كنگره مي شويم . جواب صريح وروشن به سوال اساسي ايكه  درين مرحله از كار كنگره  مطرح 

ه شود . سوال اساسي  است  بايد با اصوليت ، قاطعيت ،  دورانديشي و شجاعت ،  در پيش گذاشت

اين است كه آيا تشكيلات ما همچنان بنام  " سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان "  باقي بماند 

يا اينكه مي تواند خود را " حزب كمونيست افغانستان "  بخواند درين  شكي نيست كه حتي اگر 

را يك " حزب درحال تشكل " خود    تشكيلات  ما نتواند خود را حزب كمونيست بخواند  مي تواند  

بداند  ، زيرا اكنون ما داراي يك مرامنامه و اساسنامه حزبي مي باشيم  كه درهر حال به عنوان  

اسناد اساسي تشكيلات ما جاي " اعلام مواضع سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان" و "آئين  

گرف را    " افغانستان  انقلابي  هاي  كمونيست  سازمان  مؤقت  كه نامه  صورتي  در  ولي   . است  ته 

وبعبارت ديگر اين كنگره نتواند حزب  افغانستان بخواند تشكيلات ما نتواند خود راحزب كمونيست  

درين  شده   تصويب  اساسنامه  و  مرامنامه  درآنصورت   ، نمايد  تاسيس  را  افغانستان  كمونيست 

اينكه    -كنگره آن  ولو  مبارزاتي  هاي  وفعاليت  ما  تشكيلاتي سازمان  برآنها حيات  ابعاد مختلف  در 

بصورت  اسناد پيشنهادي سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان در سطح جنبش    –استوار باشد  

كشور ارائه خواهد شد . ولي اگر ما در مباحثات همين مرحله فعلي كاركنگره به اين فيصله برسيم 

در بخواند  افغانستان  كمونيست  حزب  را  خود  تواند  مي  ما  تشكيلات  و   كه  مرامنامه  آنصورت 

بود   نخواهند  پيشنهادي  اسناد  ديگر  شده  تصويب  اين  اساسنامه  در  نهايي  شده  تصويب  اسناد  بلكه 

كنگره خواهند بود . اگر چنين شود كنگره فعلي ، ديگر نه كنگره سازمان بلكه كنگره مؤسس حزب 

 كمونيست افغانستان خواهد بود. 

يك تنها  نه  داشتن حزب  اينكه  در مورد  يك ضرورت ع  من  بلكه  اساسي  مبارزات ضرورت  اجل 

دهم زيرا ما به قدر انقلابي مي باشد ضرورتي نمي بينيم مطالبي را مطرح نموده مورد بحث قرار  

كافي درين مورد در سطح سازمان مباحثات مان را پيش برده ايم و مواضع ما درين مورد روشن  
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بناء مستقيما وارد اين مطلب كه آيا ما مي  بوده و مورد مناقشه هيچ رفيق قرار  نخواهد داشت    .

 توانيم خود را حزب كمونيست افغانستان بخوانيم يا نه ، مي شوم .  

حزب به چند پيش شرط مهم ضرورت دارد . اولين پيش شرط داشتن ايدئولوژي روشن ، برنامه  

مونيست  اصولي ومشي مدون است . ما هم اكنون اين پيش شرط را در قلب " مرامنامه حزب ك

 افغانستان " كه درين كنگره رسما به تصويب رسانده ايم دارا مي باشيم . 

لنيني هست   بايد كردي  تشكيلات لازم حزبي چه  يك  داشتن  پيش شرط  آنچه  دومين  درين مورد   .

قلب        در  اين اصول وضوابط  اكنون  هم  تشكيلاتي مدون است  داشتن اصول و ضوابط  به  مربوط 

ونيست افغانستان " در اختيار مي باشد . همچنان به صراحت مي توان گفت " اساسنامه حزب كم

بدنه   بتوانيم با تكيه برآن هم اكنون  بدنه تشكيلاتي لازم رادر اختيار داريم كه  كه ما هم اكنون يك 

رها وفعالين كه بتواند  د تشكيلاتي ابتدايي حزبي را در اختيار داشته بحساب آوريم . علاوتا دسته كا

ر رهبري متمركز حزبي  متشكل شده و الزامات اوليه حزب و فعاليت هاي حزب را پوره به دو

نموده و پيش ببرند دراختيار ما قرار دارد . درين مورد حتي درصورتيكه رفقاي بيرون از كنگره  

را اصلا بحساب نياوريم كافي است به همين يازده راي موجود دركنگره اشاره نمائيم . هريك از 

ياز مي اين  دارا  را  انقلابي  مبارزه  وخيز  افت  پانزده سال  شيرين  و  تلخ  تجارب  اقل  حد  رفيق  ده 

انقلابي هسته  ساله  چند  اصولي  مبارزات  كه  املا    باشند    " افغانستان  هاي  بخش    –كمونيست 

مائوتسه دون انديشه " و " سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان " درآن شامل مي باشد . اين  

مب ايدئولوژيك  سوابق  ترويج  و  تبليغ  و  ها  توده  بين  در  انقلابي  كار  پيشبرد  مسئله  ما    –ارزاتي 

ماركسيستي   كه    -لنينيستي     –سياسي  دهد  نشان  سطحي  آن  در  بخوبي  تواند  مي  را  مائوئيستي 

 الزامات حد اقل تاسيس حزب در ين موارد را پوره نمايد . 

انترناسيوناليستي است .  سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان هم اك نون عضو جنبش انقلابي 

افغانستان گرديده   هاي  بار نصيب كمونيست  اولين  براي  المللي كه  بين  اين جنبش جايگاه شايسته 

 است ، پايه بين المللي تاسيس حزب كمونيست افغانستان محسوب مي شود . 

نستيم و نخواستيم كنگره فعلي  پس چه چيزي مورد مناقشه است كه ما براساس آن ازهمان ابتدا نتوا

يا عدم   بدانيم ؟ اين مسئله مورد مناقشه موجوديت و  را كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان 

حرفوي ، متمركز و مصمم به پيش برد امر خطير رهبري حزب مي  موجوديت يك رهبري حزبي  

پنج نفري و حتي يك   باشد . درين جا منظور يك رهبري باتعداد زياد افراد نيست بلكه يك رهبري

آيا ما مي توانيم چنين رهبري اي ازهم اكنون دراختيار   باشد .  رهبري سه نفري مورد بحث مي 

داشته باشيم يا نه ؟ من ترجيح مي دهم فعلا درين مورد بيشتر صحبت ننمايم . ولي يك نكته رامي 

صله نمايند كه ما فعلا يك  خواهم به صراحت بيان نمايم وآن اينست كه حتي اگر رفقا درين كنگره في

رهبري حزبي دراختيار نداريم وبا احتساب اين كمبودكنگره فعلي حزب راتاسيس ننمايد ، ما بايد 

به روشني نشان مي  خود براي رفع اين كمبود حزبيت اقدام نمائيم زيرا آن تجارب چند سال گذشته  

 سجام و وحدت از ميان برد . دهد كه اين كمبود را نمي تواند از طريق فعاليت هاي كميته ان 

املاء   و  انقلابي  هسته  ميان  مناسبات  در  فقط  و  فقط  وحدت  انسجام  دون    –كميته  مائوتسه  بخش 

انديشه  توانست به ميداني براي يك كار وتلاش جدي و اصولي و مصمم مشترك مدون گردد كه 

ين يك مورد اين كميته  حاصل آن تشكيل سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان بود . ماغيرازا

ترويج   تبليغ و  كه  مبدل گردد زيرا  كارفعال وجدي واصولي  يك كميته  به  نتوانست عملا  هيچگاه 

و  مباحثات  وارد  فعالانه  حال  تا  كميته  اين  تشكيل  اززمان  گذشته  مدت  درطول  پيكار  وسازمان 

  به نظر من نه اينها فعاليت هاي عملي مشترك در چوكات اين كميته نشده اند . اين چيزي است كه  

 مايل به انجام آن بوده اند ونه توان داشته اند در آن وارد شوند . 
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تشكيل   ترويج  و  تبليغ  وكميته  انقلابي  هسته  توسط  وحدت  و  انسجام  كميته  قبل  واندي  سال  چهار 

ه  گرديد. اگر از جلسات مقدماتي ايكه نمايندگان هسته انقلابي و كميته تبليغ و ترويج در امريكا ك

ر اعلاميه كميته انسجام و وحدت متشكل گرديد وپس ازآن چند جلسه مقدماتي وغير  منجربه صدو

نيز درپي داشت بگذريم   تبليغ و ترويج درطول مدت چهار سال و   –فعال ديگر را  نماينده كميته 

با من بعنوان نماينده هسته  وبار ديگ بار  با ما داشته است . يك  ر اندي قبل صرفا دوجلسه بحثي 

 بعنوان نماينده سازمان .  

رفقا مي دانند كه هسته انقلابي نه تنها متن اعلاميه كميته انسجام  ووحدت را مورد انتقاد قرار داد  

و   تبليغ  . كميته  نمود  نمايندگي سبك دوش  از وظيفه  نيز  نماينده خود را  انتقاد  دليل همين  به  بلكه 

اعلاميه مشترك در مورد كميته انسجام و وحدت بنا  ترويج عملا اين انتقادات را پذيرفت و درنتيجه  

حساب  به  درآمريكا  كه  جلساتي  مجموعه  درواقع  جهت  بدين   . گرديد  منتشر  هسته  پيشنهاد  به 

 كاركميته انسجام ووحدت برگزار گرديده بود ازاعتبار ساقط شد.  

خزان   در  ترويج  و  تبليغ  كميته  و  انقلابي  هسته  نمايندگان  بحثي  نماينده بنا   1367جلسه  عجله  به 

به يك سلسله  بنا  بعدا  باقي ماند و حتي سندموافقه آن كه  ناتمام  تبليغ وترويج براي برگشت  كميته 

سرراه   هاي  ازهوتل  دريكي  علت  همين  به  بنا  نيز  گرديد  رد  هسته  طرف  از  اصولي  انتقادات 

فعاليت هاي مبارزاتي  برگشت نماينده  مذكور تهيه شد . نماينده كميته تبليغ و ترويج براي پيشبرد  

مشترك و همكاري هاي عملي مشترك درين جلسه كوچكترين تمايلي از خودنشان نداد و لذا طرف  

 هسته نيز ترجيح داد اصلا درين مورد وارد مباحثه نشود.  

جلسه ديگر كه ميان نماينده سازمان و كميته تبليغ و ترويج خزان سال گذشته برگزار گرديد صرفا  

وام نمود اولا نماينده كميته تبليغ وترويج در اساس براي پيشبرد اين وظيفه نيامده براي سه روز د 

مي   نمود  اعلام  كه  شد  آزرده  نحوي  به  مباحثات  درجريان  وترويج  تبليغ  كميته  نماينده  وثانيا  بود 

سازمان    خواهد برگردد . ) البته بدون اينكه هيچگونه نتيجه اي از جلسه معلوم شده باشد . ( طرف  

فقط با اصرار وشايد هم بنابه تصادف پس افتادن يك روزه پرواز طياره توانست براي يكروز ديگر  

جلسه را ادامه دهد . بحث مهم نماينده كميته تبليغ و ترويج اين بود كه چرا سازمان كمونيست هاي  

ي دانسته  انقلابي افغانستان دراعلاميه كارزار سه ماهه جريده يورش را شامل جنبش نوين كمونيست 

از   .علاوتابايكي  داد  مي  نشان  خود  از  با عصبانيت  توام  شديد  مورد حساسيت  درين  وي   . است 

غير رفيقي  درجلسه  را    ازنماينده سازمان  رفقاي حاضر  پرخاش  زمينه  بيموردي  بسيار  بصورت 

مساعد ساخت . البته برخورد رفيق ما برخورد نادرستي بود ولي زمينه اين برخورد نادرست را  

 رقدم اول نماينده كميته تبليغ و ترويج با برخورد نادرست خودش فراهم ساخت  . د 

بهر حال روحيه كميته تبليغ و ترويج درطول سالهاي گذشته اين بوده است كه فعالانه وارد مباحثه  

وسه وحدت به آهستگي حركت نمايد ، بعد از چند مدتي  و فعاليت هاي مشترك عملي نگردد و پر 

توافقاتي صورت گيرد تا بتوان ازآن بعنوان يك ورق تبليغاتي استفاده نمود . كميته روي يك ورق  

تبليغ و ترويج درواقع عملا ونظرا ايجاد حزب را نه يك ضرورت عاجل بلكه يك پروسه درازمدت  

 مي داند . عملا چنين بوده و موضع شعله شماره دوازدهم نيز چنين است . 

لابي در چوكات كميته انسجام و وحدت مبارزاتي انجام داد و يك بار سازمان پيكار فقط با هسته انق

در    " آ  جا   " اسناد  پخش   ( نشراتي  مشترك  فعاليت  دريك  پاكستاني  روپيه  هزار  سه  پرداخت  با 

بخش مائوتسه    –پنجمين سالگرد تشكيل آن ( كار مشتركي با هسته انجام داد . حاضر نشد با املا  

نمايد و حتي نامه رسمي آنرا بدون جواب باقي گذاشت . سازمان پيكار  دون انديشه را بطه برقرار  

پس از تشكيل سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان حاضر نشد با آن رابطه بگيرد و درواقع  

 رسما رابطه اش را در سطح كميته انسجام و وحدت نيز قطع نمود . 
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كميته تبليغ وترويچ وسازمان پيكار مي گردد   آنچه مربوط به جوانب تئوريك انتقادات ما بر مواضع

 اشاره به مباحث سنگر شماره دوم وشماره اول كافي است و ما درينجابه آن نخواهيم پرداخت .

وترويج تبليغ  كميته  به  مربوط  افراد  تمامي  تاحال  ازينها  بار   گذشته  و  كار  مصروف  دراساس 

نشا درعمل  اند  ونتوانسته  اند  بوده  شان  شخصي  مبارزات وزندگي  پيشبرد  به  مصمم  كه  دهند  ن 

انقلابي حرفوي مي باشند واين جرئت را دارند كه دربريدن از زندگي و نقشه هاي شخصي شان به  

 مهابا در درياي انقلاب غوطه ور شوند . 

بنا به اين دلايل است كه اگرما كمبودي هم براي تاسيس حزب داشته باشيم بايد خوددر صدد رفع  

ا نه  برآئيم  ووحدت آن  انسجام  كميته  هاي  فعاليت  از طريق  نقيصه  اين  بردن  ازميان  اميد  به  ينكه 

كميته تبليغ    باشيم . در صورت عدم تاسيس حزب البته روشن است كه كاركميته انسجام و وحدت با

وترويج به نحوي ادامه خواهد يافت ، اما ما نبايد روي آن تكيه عمده نمائيم بلكه بايد تكيه عمده ما  

 كارخودما باشد .   روي

درين مورد فعلا همين قدر صحبت را كافي مي دانم . رفقاي ديگر صحبت نمايند . اميد وار هستم  

 تمام رفقا درين بحث فعالانه سهم بگيرند. 

حزب كمونيست چه بايدكردي ايكه لنين  مطرح مي نمايد ،  درآن نقش اساسي از لحاظ   –جيحون  

دسته موجوديت  همانابه  را   تشكيلاتي  كاريكديگر  بلافاصله  كه  دارد  تعلق  ازانقلابيون حرفوي  اي 

دنبال نموده وبا اعتماد متقابل رفيقانه روحيه رهبري متمركز حزبي را به نمايش گذارند . به يقين  

 درآوان تشكل خود يك حزب خيلي كوچك خواهد بود .

سازمان پاشيدن  از  بعد  نوين  دموكراتيك  جريان  دراين  برخورد  تكيه    درحاليكه   ، مترقي  جوانان 

اكونوميستي برخورد صورت مي  به حزب از موضع  بلكه  نبود  روي ضرورت يك چنين حزبي 

مائوئيستي     –لنينيستي    –گرفت . مواضع عديده انحرافي بجاي اينكه روي ايدئولوژي ماركسيستي  

ديدگاه مبارزه  عليه خرد  نموده و ازين  تكيه   ) انديشه  وگروه  ه كاري  ) درآن زمان مائوتسه دون 

گرايي وفعاليت جرياني را با ارائه  برنامه اصولي وروشن ومشي روشن به پيش برند، در متحد 

بخود  جبهوي  فعاليت   قالب  امر  اين  دريك صورت   . نمودند  عمل  دوصورت  به  جنبش  ساختن  

مبارزه عليه   ،  عمدتا  آنرا همانا موافقه روي مسايل سياسي  اساس  ثو  گرفت كه  ر  كودتاي هفت 

احتوانمود كه در فرجام تعيين  وحدت ها ي سياسي بنا بركم بهادادن به اساس وبعدقواي متجاوز  

ايدئولوژي م . ل . م  منجر به ازهم پاشيدن شد. درين مورد حركت همانا حركت جرياني مي باشد.  

گيري   موضع  لحاظ  از  ازينكه  صرفنظر   ، شدند  كمونيست  حزب  ايجاد  خواهان  هم  كه  آنهاي 

لوژيكي وسياسي به انحراف غلطيده بودند ،  حركت شان درجهت تامين وحدت و ايجاد حزب  ايدئو

 همانا متكي برروحيه وحدت جريان كبير شعله جاويد يا حد اقل بخش اعظم آن بود . 

تجارب تلخ مورد ارزيابي قرارگرفته  وعلل شكست خلاصه اينگونه بينش ها مانع ازآن شدند كه  

. برعكس علل شكست ها در بي اتفاقي شعه اي ها خلاصه شد . اينكه اين  ها روشن ساخته شوند  

باصطلاح  بي اتفاقي يك نقيصه بوده و الحال هم يك نقيصه مي باشد ، شكي درآن وجودندارد . ولي 

اين فكر كه حزب فقط وفقط وقتي ساخته مي شود كه اين جريان وحدت خود را بازيابد به غايت  

 شد .  نادرست وانحرافي مي با

باوجوديكه كميته انسجام ووحدت دراساس هيچگاه ازچنين ديدي ) ديد جرياني ( حركت نكرده است 

جرياني  تمايل  اينگونه   . است  داشته  درخود  را  برخورد  ازاين  جزئي  ولو  اثراتي  آنهم  با  ولي 

ودرك  خويش  اصولي  مبارزات  روي  تكيه  بجاي  كه  شود  مي  آن  باعث  سازمان  رفقاي  دروجود 

عظيم  اين مبارزه بازهم  به اميد واهي اي به انتظار بنشينند . براي اينكه چنين نشود بايد با  اهميت  

تاكيد بيان نمود كه اگرچنانچه ما براي تاسيس حزب كمونيست افغانستان دچاركمبودي باشيم براي 
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بصورت  ازميان بردن آن ديگر نبايد به نقش كميته انسجام ووحدت بصورت عمده تكيه نمائيم بلكه  

 عمده روي خود سازمان ورفقاي سازماني تكيه صورت بگيرد . 

مناقشه   مورد  مطالب  يگانه  كه  نمايم  مي  تاكيد  ديگر  يكبار   ، ضياء  رفيق  هاي  گفته  تائيد  ضمن 

شجاعانه   كه  است  حزبي  حرفوي  رهبري  به  مربوط  مسئله  افغانستان  كمونيست  حزب  درتاسيس 

 واند وقادرباشد كه حزب را درمبارزاتش رهبري نمايد.مسئوليت هاي رهبري حزب را پذيرفته بت 

شما رفقا ) منظور ضياء وجيحون است ( چرا نظر تانرا درين مورد صريحا بيان نمي   –عطيت  

 نمائيد .

نظرات من و رفيق ضياء كاملا روشن  بيان گرديد. شما چه عدم وضاحتي مي بينيد؟     –جيحون  

 هبري حزبي داشته باشيم يا نه ؟  در مورد اينكه ما مي توانيم ر -عطيت 

فقط همين يك    -جيحون   درمورداينكه   آيا رفقا  كه  اين مسئله روشن ساخته شود  اولا لازم است 

نيز ميتواند وجودداشته باشد ،  باشد يااينكه مسايل ديگري  مسئله  است كه مي تواند مورد مناقشه 

 موافق هستند يا خير ؟ 

 ه نيز حل مي باشد . به نظر ما همين  يك مسئل –عطيت  

 منظور از ما كي ها اند ؟ چرا شما  فقط درمورد راي خود تان صحبت نمي نمائيد ؟   –جيحون  

با توجه به انتقادات قبلي مطرح شده  توسط رفيق ضياء درمورد حركت هاي معين رفيق    –عطيت  

ازم وي  منظور  كه  داد  توضيح  عطيت   . پذيرفت  را  جيحون  رفيق  انتقاد  وي   ، تمام  عطيت  ا 

 نمايندگان واحدتشكيلاتي منطقه شماره دوم سازمان است  . 

 رفقا پردل و هوشنگ درين مورد چه نظر مي دهند ؟  –ضياء 

من ، رفيق هوشنگ ورفيق عطيت  با اين احساس كه دركنگره مؤسس حزب شركت مي    –پردل  

نمائي تاسيس  . مابايد حزب را درين كنگره  ايم  اينجا حاضر شده  به  نيز  نمائيم  . ازبابت رهبري  م 

كمبود نداريم . اگردرين كنگره  حزب تاسيس نشود اين ترس مي تواند وجود داشته باشد كه اجراي  

 اين امر سترگ بازهم سالهاي سال به عقب بيفتد . ما كه هروقت نمي توانيم كنگره برگذارنمائيم . 

يعني مرامنامه درين    سياسي  تاسيس حزب   –. مضمون ايدئولوژيك  بلي درست است    –هوشنگ  

در   فعلا  نيز  شده  تصويب  حزبي  اساسنامه  وبرعلاوه  است   گرفته  قرار  تصويب  مورد  كنگره  

 اختيار داريم .  درمورد رهبري حزبي نيز رفقا بايد جدا تصميم بگيرند . 

 شما ) اشاره به رفيق هوشنگ ( مي توانيد مسئوليت شمول دررهبري حزبي را بپذيريد. –فروتن  

 من خودم را درين سطح از صلاحيت نمي بينم .  – هوشنگ

 پس چه كساني مي توانند اين مسئوليت را پذيرا شوند ؟   –فروتن  

 مجموع رفقاي شامل در مركزيت مؤقت سازمان .   –هوشنگ 

 اين يك امر مشكلي است . كارسازمان با كار حزب فرق دارد .   –فروتن  

 ا بيان نمايد.  بهتر است رفيق فروتن نظرات خودش ر  –ضياء 

مسئله رهبري حزبي نه تنها مورد مناقشه بلكه  يك مسئله حل ناشده است . ما تازمانيكه    –فروتن  

نمائيم . بحث هاي   افغانستان را تاسيس  توانيم حزب كمونيست  اين مسئله را كاملا حل نكنيم نمي 

 ديگر شما ) منظور ضياء است ( و رفيق جيحون درست است .  

براي ساختن يك جمع رهبري كننده حزبي تلاش نمائيم.فعلااين مسئله كاملا نشده است  مابايد  –علي 

.اگرما حزب رادرهمين كنگره تاسيس نمائيم درآينده ازلحاظ رهبري حزب دچارمشكلات خواهيم  

 شد. درموردمباحث ديگر كه توسط رفيق ضياء ورفيق جيحون مطرح شدمن مخالفتي ندارم. 

مطرح  –جاويد   به   مباحث  من  حزبي  رهبري  درمورد   . است  درست  كاملا  رفقا  توسط  شده  

من   نظر  به  كه  گويم  و  صراحت مي  به رفيق ضياء  اشاره   ( دورفيق  درمورد صلاحيت  اقل  حد 

باشيم . من درمورد بعضي از رفقاي  نداشته  جيحون ( براي رهبري حزب هيچيك از مامخالفتي 
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از منطقه شماره چها رم  كه راي شان درين كنگره موجود است آن  حاضر درجلسه و سه رفيق 

چنان شناختي ندارم كه بتوانم درمورد شان حكم نمايم . ولي اگرما ازميان مجموع رفقاي ديگر سه 

 نفر براي رهبري حزبي تامين نتوانيم باعث تاسف خواهد بود . 

 سه نفر مورد ضرورت نيست . فقط يكنفر ديگر مورد ضرورت است . –پردل 

 بله نظر شما درست است . حالارفقا همين يك فرد  ديگر را سراغ ندارند ؟  –جاويد 

 نه ، چه كسي مي تواندباشد ؟  –فروتن  

با تكيه بر دونفر براي رهبري نمي توان حزب را تاسيس نمود . به نظر من بايد حد اقل يك   –علي  

 جمع پنج نفري براي رهبري حرفوي موجودباشد .

سئله برسر پنج نفر نيست . اصل مسئله اين است كه اگر ما به استثناي من فكر مي كنم  م   –ضياء  

موجوديت يك رهبري قادر به پيشبرد اموررهبري حزب توانسته  ايم تمام شرايط و پيش شرط هاي  

نمائيم . مسئله اين است كه  نيز بتوانيم حل  بايد مسئله رهبري را  نمائيم ،  تاسيس حزب را فراهم 

ي را فعلا موجودداشته باشيم چگونه پيش شرط هاي ديگر تامين شده است  ؟  اگرما اين چنين رهبر 

آيا مبارزه  براي تامين پيش شرط هاي ديگر بدون رهبري صورت گرفته است . منطقا وقتي پيش 

شرط هاي ديگر تامين شده است ، آن رهبري ايكه اين امر را هدايت كرده است ،  اجمالا مي تواند 

 بدست بگيرد .  وبايد رهبري حزب را

 اجمالا درست است ، ولي بايد مشخصا نيز روشن ساخته شود .  -فروتن 

اين نيست كه اين مسئله نبايد بصورت مشخص مورد بحث قرار بگيرد    منظور از اجمالا   –جيحون 

.قضيه ازين قرار است كه ما بدنه تشكيلاتي داريم، دسته كادرها و فعالين داريم ، اساسنامه حزبي  

پشتوانه جنبشي بين المللي داريم، روي هم رفته  كتله هاي هواداران    ، مرامنامه حزبي داريم،  داريم

مرامنامه   جمعي  دسته  بصورت  كه  داريم  را  موجود  جمع  همين  وبرعلاوه  داريم  دورونزديك 

 واساسنامه حزب را تصويب نمودند . اين مسايل را رفقا چگونه بررسي مي نمايند. 

امه واساسنامه حزب دراساس كاريكي دونفربوده است . نقش ساير رفقا بي  تدوين مرامن  –فروتن  

 اهميت است . 

باشند. ولي نقش  هيچگاهي تمامي رفقا نقش يكسان وتوانمندي يكسان    –جيحون   نمي توانند داشته 

كمتر بعضي ازرفقا به معني بي اهميت بودند نقش آنها نيست . تعداد زيادي ازرفقا نه تنها درجريان   

اراين كنگره بلكه درجريان نظرخواهي هاي قبلي درمورد متن مرامنامه واساسنامه ، در تدوين  ك

 نهايي اين دوسنداساسي فعالانه سهم گرفته اند. اين مسئله رانبايد يك مسئله بي اهميت تلقي نمود . 

نظر رفقاي مركزيت مؤقت سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان بصورت مشخص    –جاويد  

 گونه مي باشد ؟  چ

.    –ضياء   است   مورد مشخص  درين  ما  نظر  است   مربوط  رفيق جيحون  و  من  به  كه   تاجاي 

 درواقع فيصله نهايي بر عهده همين  جلسه است و هرطوريكه تصميم بگيرند ، درست است .  

 منظورتان  را درست نفهميدم .   –جاويد 

پي   –ضياء   تمامي  تاسيس حزب  براي  ما   . رفقا  .  ببينيد  داريم  اختيار  در  را  هاي لازمه  ش شرط 

راي   يازده   ، داريم  وفعالين  كادرها  ودسته  تشكيلاتي  بدنه   ، داريم   حزبي  اساسنامه  و  مرامنامه 

موجود دركنگره ،  هركدام از سوابق مبارزاتي انقلابي حد اقل پانزده ساله برخوردارند و تجارب 

پايه توده اي مبارزاتي تلخ وشيرين زيادي دارند ،  كتله هاي   هواداران  داريم كه در واقع همان 

و   سجل  وبي  پشتوانه  بي  يعني  است  تامين  انترناسيوناليستي  انقلابي  درجنبش  عضويت   ، است 

  –لنينيستي    –سياسي و تبليغ وترويج ماركسيستي    –سوانح نيستيم و باالاخره مبارزات ايدئولوژيك  

مه  واساسنامه حزب به روشني نشان مي دهد . حالا مائوئيستي لب و لباب خود را در تدوين مرامنا

بلكه تحت هدايت رهبري ايكه داشته ايم بدست تمامي اين پيش شرط ها نه بصورت خود بخودي  
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آمده است ، پس مسئله رهبري نيز منطقا نمي تواند حل نشده باشد .ولي آنچيزي كه درامر تاسيس 

حل نشده است مسئله آمادگي است . بصورت عام  ودرامر رهبري حزبي بصورت خاص  حزب  

مسئله رهبري فقط و فقط ازين زاويه  مي تواند يك مسئله  مورد مناقشه باشد . اگراين جلسه تصميم 

درامر رهبري حزب سهم  قاطعانه   بگيرند  و رفقاي معيني تصميم  نمايد  تاسيس  بگيرد حزب را 

ود ندارد . چيزي را كه مي خواهم بگيرند، مسئله حل است و هيچ مورد براي مناقشه ومجادله وج

فعلا صريحا به رفقا بگويم اين است كه در پيشنهادات ارائه شده به كنگره عمدا مسئله " حزب در 

ما   آمادگي  ديگر ميزان  يكبار  تا  افغانستان"  مطرح شده است  " و " حزب كمونيست  تشكل  حال 

 درتقبل مسئوليت تاسيس حزب به ارزيابي گرفته شود.  

بلي درست است . رفيق گونزالو گفته معروفي دارد  . وي ميگويد كه " در امر انقلاب     -جيحون  

مسئله برسرتعداد و كميت نيست بلكه  بر سرآمادگي و تصميم براي  شروع كردن است . " اگر ما  

منجمله    –مصمم به تقبل مسئوليت براي تاسيس حزب باشيم مسئله تعداد در هر سطحي ازروابط ما  

رهبري نمي تواند مانع تاسيس حزب تلقي گردد . فقط همين قدر كافي است كه حد اقل  درسطح   

ها   دررهبري    –پيش شرط  مانع    –منجمله   دائما  گرايي  كميت  كشورما  جنبش  در   . باشد  تامين 

 تشكيل حزب گرديده است .  

، مسئله   درعين حال يك قضيه ديگركه دررابطه با تاسيس حزب مي تواندوجودداشته باشد     -ضياء  

لازمه   هاي  آمادگي  آياماازآن  رانيزبايدمدنظربگيرندكه  مسئله   اين  بايد  رفقا  درواقع  است.  امنيتي 

 برخوردار مي باشيم كه بتوانيم خطرات امنيتي ناشي از اعلام موجوديت حزب را دفع نمائيم ؟  

 ما اين آمادگي را نداريم .  –فروتن  

 د درنظرگرفته شود . اين مسئله يك مشكل جدي است باي –هوشنگ 

 حل مسايل امنيتي امكانات ميخواهدومافعلا چنين امكاناتي نداريم.بايدامكانات فراهم گردد .  –پردل 

دراين مورد حزب ويا غير حزب براي من فرقي نمي نمايد .ما تا حال بنام شعله اي كشته    –علي  

 شده ايم و بعدازين نيز بنام شعله اي كشته خواهيم شد .

 مسئله خطرات امنيتي يك مطلب قابل تشويش است . بايد خود سنجيده شود.   –عطيت  

بنظر من مسئله رهبري حل است . درپهلوي رفيق ضياء و رفيق جيحون حد اقل يكنفر    –جاويد  

العجاله نتواند باندازه آنها سهم    ديگر مي توانيم پيدا نمائيم كه يكجا با آنها كارنمايد ، ولو اينكه علي

ته باشد . اما در مورد مسايل امنيتي بايدبگوئيم كه ما تا حال حزب نداشته ايم اما دشمنان  و نقش داش

ما هروقت دست شان رسيده است ما را مورد حمله قرار داده اند . ما بنام " ساما "و " رهايي "  

 نيز مورد حمله و تهاجم قرا ر گرفته ايم . 

بسيار جدي گرفته مي شود ويقينا دشمنان  اما درموردحزب وضعيت فرق مي كند .حزب    –فروتن  

 سعي خواهند كرد آنرا در نطفه خفه كنند . 

حزب درحال تشكل هم جدي گرفته مي شود ، مرامنامه واساسنامه پيشنهادي   –ببين رفيق    –جاويد  

هم جدي گرفته مي شود ، عضويت در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بنام سازمان و يا حزب نيز 

ه مي شود و باالاخره همين كه ما بهر شكل و تحت هرنام دست به مبارزه انقلابي مي جدي گرفت

 زنيم نيز جدي گرفته مي شود. 

فعلا    –جيحون   من  بنظر   . بدهيم  قرار  مباحثه  مورد  مشخص  بصورت  را  مسئله  اين  رفقا  بيائيد 

ي نمايد . رژيم  اعلام موجوديت و تاسيس حزب از جانب رژيم كابل هيچگونه خطر امنيتي ايجاد نم

در فعلا  و  نمايد  مي  دراز  را  عمرش  فقط  كه  كابل  است   اسلامي  احزاب  خطرات  متوجه  اساس 

برايش تهديد باالفعل ومستقيم بشمار مي رود . ازين جهت رژيم بنا به وضعي كه درآن گرفتار است 

ايجاد  خطراتي  چنين  بخواهد  اگر  حتي   . توانست  نخواهد  ايجاد  امنيتي  خطرات  ما  نمايد    براي 

امكاناتش بسيار محدود است . اخواني ها در حال حاضر اساسامتوجه طرفداران ظاهرخان هستند  
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باالفعل شان بشمار مي رود . ميان خود شان نيز مشكلات وپرابلم هاي بيشماري دارند   كه رقيب 

. و رسانند  مي  قتل  وبه  كشند  مي  را  همديگر  راحزب    روزانه  شان  اول  درجه  مشكل  درهرحال 

اند  كمو ناتوان  اقدامات تروريستي اساسا  . احزاب اسلامي سگانه در قسمت  نيست نخواهد ساخت 

ونمي توانند بكدام اقدام جدي عليه ما دست بزنند . احزاب وسازمان هاي اسلامي شيعه مذهب نيز  

نزنيم   دست  درمنطقه  عملي  و  وسيع  اقدامات  به  ماعملا  تازمانيكه  نمايند  نمي  هستندوفكر  ناتوان 

دچارمشكلات  برا سخت  خود  بين  جانب  يك  از  كه  زيرا  نمايند  ايجاد  شديد  خطرات  بتوانند  ما  ي 

ناتوان   اينكه عملا  ديگر  و  اند  افتاده  به مشكلات  مردم سخت  با  رابطه  ديگردر  ازجانب   ، هستند 

قطعا  داردو  وجود  امنيتي  خطرات  بناء  باشند.  مي  ما  بر  خطرناك  ضربات  آوردن  ازوارد 

آن وي  به    وجوددارد،  كه  نيست  ساير  چنان  ما  دشمنان  تمامي  حزب  موجوديت  اعلام   محض 

مشكلات و جنجال هاي شان را بيك اتفاق كنار مي گذارند و همگي عليه ما متحدانه به تهاجم اقدام  

 مي نمايند. 

فرض كنيد مشكلات امنيتي بزرگ وجدي نيز باشد . اگر حزب ضرور است و پيش شرط    –جاويد  

ز تامين شده است  ما نبايد درتاسيس حزب درنگ نمائيم .تاسيس نكردن حزب به  هاي تاثير آن ني

توانيم حزب   مي  ما   " اينكه  باشد جز  داشته  تواند  نمي  ديگري  معني  هيچ  امنيتي  حساب خطرات 

 كمونيست راتاسيس نمائيم اما به دليل ترسيدن از خطرات آن دست به اين كار نمي زنيم .

 مي دهند ساير رفقا بحث را ادامه ن

  ) درجلسه  اي  دودقيقه  يكي  مكث  يك  از  پس   ( حزب   –ضياء  كنگره  دراين  توانيم  مي  ما  پس 

 كمونيست افغانستان را تاسيس نمائيم .  

 بهتر است راي گيري شود .   -جيحون 

رفقاي كه با تاسيس حزب كمونيست افغانستان دراين كنگره موافق هستند   –خيلي خوب    –ضياء  

 الا كنند .دست هاي شان را ب 

رفقا "  جاويد " ، " پردل " ، " علي " ، " فروتن " ، " هوشنگ " ، " عطيت " ، " جيحون " و    

 " ضياء " دستان شان را بلند مي كنند . 

بندي         –ضياء   و مي خواهندفرمول  نيستند  موافق  افغانستان  كمونيست  تاسيس حزب  با  كه  رفقاي 

 ار بگيرد دستان شان را بلند كنند . " حزب  درحال تشكل " موردتصويب قر

 هيچ دستي بلند نمي شود .

اين   –ضياء    . گرفت  قرار  تصويب  مورد  آراء  باتفاق  افغانستان  كمونيست  حزب  تاسيس  مسئله 

تصويب به اين معني است كه ما ديگر از هم اكنون باساسي ترين سلاح انقلابي دست يافته ايم .  

معن  اين  به  تصوير  اين  حال  كمونيست درعين  حزب  مؤسس  كنگره   ، حاضر  كنگره  كه  است  ي 

افغانستان است و ما در مرحله سوم كار خود ، كميته مركزي حزب كمونيست افغانستان ، اولين  

  . نمائيم  مي  راانتخاب  افغانستان  كمونيست  اولين حزب  تقبل    كميته مركزي  در  بزرگي  اصوليت 

ستان توسط يازده راي حاضر درجلسه نهفته  شجاعانه مسئوليت خطير تاسيس حزب كمونيست افغان 

است ، اصوليتي كه پاسداري خون شهداي جنبش كمونيستي را وازآن مهمتر و دراساس مسئوليت 

 امركبير رهبري انقلاب كشور را در جوهر خود دارا مي باشد .   پذيرش

بعد از   1صبح آغاز شد و تاساعت    8/    10به اين ترتيب بعد از يك بحث طولاني كه از ساعت  

ظهر ادامه يافت رفقا با آگاهي تام و تمام وقاطعيت كمونيستي فيصله نمودند كه تمام شرايط لازم  

براي ايجاد حزب كمونيست افغانستان را سازمان دارا بوده ، نبايد درتقبل اين مسئوليت دچار ترديد 

نستان ارتقاء نموده گردد . لذا ديگر سازمان نه به حزب درحال تشكل بلكه به حزب كمونيست افغا

 و بعد ازاين حزب كمونيست افغانستان مي باشد . 
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ساله   پنج  و  بيست  از  بيش  مبارزات  در  تاريخي  كيفي  تحول  يك  افغانستان  كمونيست  ايجاد حزب 

جنبش كمونيستي افغانستان است .  تمامي رفقاي شركت كننده در جلسه و سه راي انتقالي به رفقا    

وتوان در پيشبرد رسالت سترگ مبارزات   تعهد مي سپارند كه با تمام نيرو " ضياء " ، " جيحون "

 انقلابي كمونيستي كوشا بوده و در تقبل مسئوليت هاي مبارزاتي كوتاهي ننمايند . 

 تعهد فوق مورد تائيد تمامي رفقا قرار گرفت .  

مه و اساسنامه بعد از تصويب تاسيس حزب كمونيست افغانستان ، رفيق ضياء درحالي كه مرامنا

حزب را در دست چپ خود گرفته بود ازجايش بلند شد ، درميان حلقه رفقا ايستاد و دست راست 

هاي  ايستادند و دست  پا  به  با وي  . همه رفقا همراه  اساسنامه گذاشت  و  بالاي مرامنامه  خود را 

كه حالت تمامي  راست شان را بالاي مرامنامه واساسنامه حزب گذاشتند . درچنين حالتي در حالي  

رفقا منقلب شده بود ، رفيق جيحون خطاب به رفقا بيان نمود :  رفقا ! با سوگند كمونيستي همه ما  

 تعهد بسپاريم كه در راه تعيين شده تاپاي جان برزميم . همه رفقا گفته رفيق جيحون راتائيد كردند.

ر شد و بنابه موجوديت حالت اداي تعهد مجدد حالت رفقا را شديدا منقلب ساخت  ، اشك ها سرازي

 منقلب به رفقا كار جلسه تقريبا براي مدت دوساعت توقف نمود .

 جلسه ساعت سه و نيم بعد ازظهر مجددا بكار آغاز نمود. 

افغانستان " و   - بندي " حزب كمونيست  با فرمول   ، افغانستان  مقدم مرامنامه حزب كمونيست 

قرار گرفت و فرمول بندي " حزب در حال تشكل اعلام تاسيس حزب به اتفاق آراء مورد تصويب  

 " كاملا ازان حذف گرديد .  

بنا به پيشنهاد رفيق ضياء ، " بخاطر كسب آمادگي هاي بيشتر توسط تمامي رفقاي حزبي جهت    -

بخاطر رعايت  نيز  و  تاسيس حزب  و  موجوديت  اعلام علني  ز  ا  بعد  هاي  چلنج  به  گويي  جواب 

ادگي هاي لازم براي مقابله با خطرات امنيتي احتمالي ، فيصله گرديد  مسايل امنيتي و نيز كسب آم

كه تا ماه ميزان ، مسئله تاسيس حزب يك مسئله دروني باقي بماند و علنا اعلام نگردد اين فيصله  

درعين حال به اين مفهوم است كه اولين شماره ارگان مركزي حزب يعني " شعله جاويد"  درماه 

 دد . اين فيصله به اتفاق آراء تصويب گرديد .  ميزان بايد منتشر گر

/ // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / / 

كار روي ماده سوم اجنداي جلسه  كنگره يعني انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل كميته مركزي  

 از ظهر رو ز ششم  ) مورخ شش مه ( آغاز گرديد . حزب ساعت چهار بعد 

رفقا   توسط  هاي  كميته مركزي حزب صحبت  البدل  اعضاي علي  و  اصلي   اعضاي  تعداد  روي 

 پيش برده شد .  

 يك تركيب پنج نفري پيشنهاد نمود . سه نفر عضو اصلي ودونفر عضو علي البدل .   –جاويد 

 پنج نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل . يك تركيب نه نفري پيشنهاد نمود .  –پردل 

 تركيب پيشنهادي رفيق " جاويد "  را تائيد نمود .    -علي 

 يك تركيب هفت نفري پيشنهاد نمود . پنج عضو اصلي . دونفر عضو علي البدل .   –فروتن  

 تركيب پيشنهادي رفيق " پر دل "  را تائيد نمود .  –هوشنگ 

 رفيق " پردل "  و رفيق " هوشنگ  " را تائيد نمود .  تركيب پيشنهادي  -عطيت 

تركيب هفت نفره  پيشنهاد نمود . پنج نفر عضو اصلي  ، دو نفر عضو    –جيحون ) با دوراي (  

 علي البدل . 

ضياء  ) باسه راي ( يك تركيب يازده نفري پيشنهاد نمود  پنج نفر عضو اصلي و شش نفر عضو  

 دش را چنين توضيح داد . علي البدل وي علت اين پيشنها

رفقا   تعهد    –ببينيد  و  آگاهي  با  همگي  را   ما  افغانستان   كمونيست  مؤسس حزب  كنگره   پذيري 

تا زمان    بيائيد همگي مسئوليت رهبري حزب را   . ايم   نموده  تاسيس  نموده  و حزب را  برگزار 
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ياسي ،  كساني در  داير شدن دومين كنگره  حزب مشتركا به پيش بريم . كساني درسطح دفتر س

. ما   البدل كميته مركزي  سطح اعضاي اصلي كميته  مركزي وكساني هم درسطح اعضاي علي 

همگي بايد در ين سطوح متفاوت درامر رهبري حزب تازه تاسيس شده  سهم بگيريم . تا پنج سال  

بيان داشت كه همگديگر چه تعدادي از مازنده خواهند بود ؟   ي ما .  قطعا نمي توان تضمين شده 

امانتي را كه با سوگند كمونيستي خود پذيرا شديم ، پنج سال بعد از امروز بايد به كنگره دوم حزب  

زما كه درآن موقع زنده باشيم . فقط بدينگونه مي  تسليم نمائيم ، يعني تمامي آن تعدادي ادسته جمعي 

 توانيم سوگند مانرا به روشني متبلور سازيم .

تنها رفيق " علي " با اين استدلال كه وي خودش را ناتوان  را تائيد نمودند .    تمامي رفقا اين پيشنهاد 

از شركت امررهبري حزب ميداند . اما ساير رفقا با تكيه برين نكته  مركزي كه ما داميكه  رفقا  

مسئوليت  تاسيس حزب را پذيرا شدند ديگر بطور قطع مي  توانند از صلاحيت  شركت در سطوح  

 زب برخوردار باشند ،  وي را قناعت دادند كه از مخالفت خود دست بردارد .  مختلف رهبري ح

اين پيشنهاد كه مجموع رفقاي حاضر در كنگره  و سه رفيق غائب كه آراء شانرا به  به اين ترتيب  

كمونيست   حزب  مركزي  كميته  اعضاي  حيث  به  اند  داده  انتقال  جلسه  در  كننده   شركت  رفقاي 

،  به اين ترتيب كه پنج نفر عضو اصلي كميته مركزي باشند و متباقي بحيث   افغانستان تعيين شوند 

 اعضاي علي البدل تعيين شوند ،  به اتفا ق آراء مورد تصويب جلسه قرار گرفت . 

 

 ترتيب انتخابات براي تعيين اعضاي اصلي كميته مركزي:  

بود كه به      -  1 به صفت عضو كميته مركزي  اولين كانديد  تائيد و  رفيق ضياء  آراء مورد  اتفاق 

 تصويب قرار گرفت . 

رفيق ولي ، كه راي خود را به رفيق ضياء انتقال داده بود ، از جانب رفيق ضياء با توضيح     -  2

تائيد و   آراء مورد  اتفاق  به  كه  كانديد شد  به صفت  عضو اصلي كميته مزكري  آن  خصوصيات 

 تصويب قرار گرفت .  

ت عضو اصلي كميته مركزي كانديد نمود كه به اتفاق آراء مورد  رفيق جيحون خود را به صف  –  3

 تائيد و تصويب قرار گرفت .

رفيق فروتن خود را به صفت عضو اصلي كميته مركزي كانديد نمود كه به اتفاق آراء مورد    -  4

 تائيد وتصويب قرار گرفت . 

كه با نه راي موافق و  رفيق  عطيت خود را به صفت عضو اصلي كميته مركزي كانديد نمود    -  5

 دوراي مخالف مورد تائيدوتصويب قرارگرفت.آراء مخالف متعلق به رفيق جاويدو رفيق پردل بود. 

نظر   روي  همچنان  جاويد  رفيق   ، عطيت  رفيق  درمورد  گيري  رآي  نتيجه  شدن  روشن  عليرغم 

فيق هوشنگ  مخالفش  پا فشاري نمود وياد آور شد كه به نظر وي پنجم عضو كميته مركزي بايد ر

كه مورد    –باشد . اما اين نظر از رفيق " ضياء " با توجه به روشن بودن نتيجه رآي گيري رد شد  

تائيد ساير رفقا قرار گرفت .  همچنان خود رفيق هوشنگ نيز درمورد تقبل اين مسئوليت اظهار  

 ناتواني و عدم آمادگي نمود. 

هوشنگ ،علي،   –حزب، سايررفقاهريك  بامعين شدن اعضاي اصلي كميته مركزيبه اين صورت  

 حيث اعضاي علي البدل كميته مركزي حزب تعيين شدند . ثريا به اتفاق آراء بپردل، جاويد، واحدو 

يافتن كار انتخابات براي كميته مركزي به اتفاق آراء فيصله گرديد كه كنگره قطعنامه  پس از پايان  

ان  به كميته جنبش  پيامي  نيز  بفرستد و قطعنامه اي  خود را تصويب كند و  انترناسيوناليستي  قلابي 

 درمورد حمايت از جنگ خلق در پرو تصويب نمايد . 

 كارجلسه روز ششم ساعت شش بعد از ظهر پايان يافت .

/ // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / / 
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 صبح آغاز گرديد . 7/   50هفتم ) مورخ هفت ماه مه ( ساعت  جلسه روز

 

با مشاوره  مسوده  قطعنامه كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان " كه توسط رفيق ضياء "  

" جيحون "  تهيه شده بود ، توسط رفيق ضياء در جلسه قرائت شد . قطعنامه  پس از جرح و رفيق 

 دي به اتفاق آراء مورد تائيد وتصويب قرار گرفت .  تعديلات جزئي در متن مسوده پيشنها

بنا به پيشنهاد رفيق ضياء و اتفاق آراء جلسه فيصله به عمل آمد كه كميته مركزي از سوي كنگره ، 

انقلابي   جنبش  كميته   به  كنگره  نامه  پرو  در  خلق  جنگ  از  حمايت  درمورد  قطعنامه 

ب فيصله   اين   . نمايد  تهيه  را  از طولاني شدن   انترناسيوناليستي  ناشي  امنيتي  خاطر رفع خطرات 

 جلسات كنگره  اتخاذ گرديد . 

) روز هفتم  كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان ساعت ده قبل از ظهر روز هفتم كاركنگره  

 ماه مه ( به پايان رسيد . 

 ختم كار كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان  با شعارهاي زيرين اعلان شد : 

 

 ان ـــــــــدرراه برپايي وپيشبردجنگ خلق درافغانستبه پيش 

 به پيش درراه انقلاب دموكراتيك نوين وانقلاب سوسياليستي 

 زم ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبه پيش در راه  كموني

 روزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا مرگ يا پي

 

 " كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان " 

 7  /5   /1991 

 مطابق به فيصله كنگره 

1   /5   /1991 

 

/ // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // // / // // // / // // / // // // / // // // / // / / 

 

اسنامه حزب كمونيست افغانستان"  درمورد اينكه چرا سند ارائه شده به كنگره " مرامنامه  واس  -*  

كه اسم متداول در جنبش ما بوده    -خوانده شده است ونه " برنامه حزب كمونيست افغانستان "   

از طرف رفيق " فروتن " توضيح خواسته شد كه از طرف رفيق " ضياء " درين مورد   –است  

 ذيلا توضيح داده شد 

مائوئيزم (    –لنينيزم    –ايدئولوژي ) ماركسيزم    -  1سند ارائه شده به كنگره شامل سه فصل است :  

مشي استراتيژيك )جنگ خلق ( . برنامه ها   –  3برنامه سياسي )انقلاب دموكراتيك نوين ( و     -  2

به اين  در اساس مربوط به مطالب مورد بحث در فصل سوم  سند فعلي مي باشند . البته اين مطلب  

ئولوژي و مشي استراتيژيك تكيه صورت نمي گيرد . اما  مفهوم نيست  كه دربرنامه  ها روي ايد 

حسب معمول درتمامي برنامه هاي كه تا حال درجنبش كشور و حتي درجنبش بين المللي موجود 

بوده است مسايل مربوط به ايدئولوژي و مشي استراتيژيك بصورت مباحث ضمني دربطن  برنامه  

كنگره ، بنا به دلايل مختلف اين كار را نكرديم .   سياسي مطرح شده است . ما در سند ارائه شده  به

درواقع الزامات و ايجابات متعددي ،  چه در سطح جنبش افغانستان و چه در سطح بين المللي ،  

باعث گرديد كه ما مباحث ايدئولوژي و مشي استراتيژيك را كاملا بصورت فصول جداگانه درسند  

كنگره بايد " مرامنامه " خوانده شود زيرا كه معني    مطرح نمائيم . ازين جهت سند ارائه شده به

برنامه  در اساس معني   اينكه  باشد . خلاصه  آن  تواند اسم مناسبي براي  نمي  برنامه "  محدود " 



 22 

ايدئولوژي   هاي  جنبه    ، سياسي  هاي  جنبه  بر  مرامنامه  علاوه  حاليكه   در  دارد  سياسي  محدود 

 نمايد . واستراتيژي را مفصلا و مستقلا بيان مي

 

چهار رآي مخالفي كه عليه عنوان مستقل " اهداف اجتماعي انقلاب  " ابراز شد مبتني بر     -*  *   

مخالفت با مطالبي كه ذيل اين عنوان مطرح گرديده است نبود ، بلكه مبتني بر مخالفت با عنوان  

متذكره  درذيل يك    مستقل براي اين مطالب بود . پيشنهاد اين چهار رآي مخالف اين بود كه مطالب 

 عنوان  مستقل ، بلكه ذيل عنوان " اهداف فرهنگي انقلاب " وساير عناوين گنجانيده شود .   

 

مخالفت رفقا " پردل "  و " هوشنگ " عليه زمين سفيد براي درفش مبتني بر اين مطالب   -*  *   

ي است كه توسط  بود كه اولا رنگ سفيد رنگ صلح و يا سمبول صلح است و ثانيا رنگ سرخ رنگ

و   باشد  مي  واستفاده  پذيرش  مورد  عموم   بصورت  حال  تا  ابتدا  از  كمونيستي  المللي  بين  جنبش 

سمبول انقلاب و كمونيزم است . پيشنهاد اين رفقادرمورد زمين درفش برين استدلال استوار بود كه 

) زمين   دارد  درآن وجود  انقلاب  نشانه هاي كمرنگ  فقط  ايكه  درجامعه  (  ما فعلا  سرخ كمرنگ 

مبارزه ميكنيم  ومي خواهيم انقلاب دموكراتيك نوين را به پيروزي برسانيم ) زمين داراي رنگ  

بطرف انقلاب سوسياليستي  ) زمين سرخ پر رنگ در انتهاي درفش ( پيش  سرخ متوسط ( وبعد  

 مي رويم . 

هاي كم و بيش مفصل و  استدلال و پيشنهاد اين رفقا توسط رفقا " ضياء " و  " جيحون "  با بحث  

 توسط ساير رفقا با اظهار نظر هاي وصحبت هاي نسبتا مختصر و كوتاه ذيلا رد گرديد : 

ايدئولوژيك   اصل  يك  مثابه  به  درفش  رنگ  نمي   –اولا  مطرح  و  نبوده  مطرح  هيچوقت  سياسي 

درفش سمبول  وساختمان  درفش  . رنگ  افغانستان  در سطح  هم  و  المللي  بين  در سطح  هم    باشد، 

مبارزاتي يك حزب يا سازمان سياسي است كه به آسان ترين وجهي هويت آن حزب و يا سازمان  

نبوده    المللي كمونيستي  بين  تنها رنگ مورد  استفاده جنبش  ثانيا رنگ سرخ    . نمايد  بيان مي  را 

  . باشد  داراي رنگ سرخ مي  تعداد زيادي ازكشورهاي ارتجاعي  اكنون درفش  باشد و هم  ونمي 

سوئيس ، تركيه ، مراكش و غيره ، كه اين درفش ها حتي درفش هاي مورد استفاده دسته هاي مثلا  

 رويزيونيست نيز نمي باشد . 

برافراشته شد، اكنون ديگر تاريخا    –كه توسط جريان  دموكراتيك نوين   –درفش داراي زمين سفيد 

م كردن  درفش داراي زمين درفش مائوئيزم در افغانستان است وبطور عموم شناخته شده است . عل

سفيد حتي در همان سالهاي دهه چهل نيز كاملا درست بود زيرا كه به بهترين وجه وبه آسان ترين  

وجهه درهمان  نظر اول مرز ميان جريان دموكراتيك نوين و جريان  رويزيونيستي  دموكراتيك  

 –ي با مسئله رنگ درفش  خلق  را نشان مي داد . اگر درهمان زمان رهبري سازمان جوانان مترق

برخورد دگماتيك مي نمود وروي رنگ سرخ    -كه  به هيچوجه يك مسئله مربوط به اصول نيست  

كه قبلا توسط خلقي ها و پرچمي ها بر افراشته شده بود پافشاري مي كرد به يقين وجه تمايز خود 

خواه مردم  ميان  در  واين  دهد  نشان  وصراحت  روشني  به  اول  نظر  درهمان  نخواهي  را  ي 

از لحاظ تمايز با خلقي ها و پرچمي ها خلق مي كرد . اما    –وشايد هم مشكلات بزرگ    -مشكلاتي

امروز كه پس ازكودتاي ثور و تجاوز شوروي ، رنگ سرخ بصورت رنگ تسليم در مقابل رژيم 

نه بصورت محدود بلكه در سطح كاملا وسيع ودريك  مدت  ودرمقابل شوروي درآمده است ، آنهم  

بصورت  ز باشيم و  داشته  انعطاف  بايد  نيستند  اصولي  كه جزء  مسايلي  در  بايد  ما   . مان طولاني 

بلكه براي ما مشكلات  دگماتيك به آن اشكال ورنگ هاي نه چسپيم كه درامر مبارزه  نه سهولت 

فراهم مي آورد و شناخت ما را براي مردم نه آسان بلكه مشكل مي سازد . اگر حزب  يادرفشي 

ها  داراي   پرچمي  و  ها  خلقي  بنام  را  ما  ما  دشمنان  مدتها  است  ممكن  برافرازد  قد  سرخ  رنگ 
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درفش   درحاليكه  رنگ سفيد   . نشناسند  ما را بصورت درست  مدتها  نيز  و مردم  نمايند  سركوب 

دشمنان ما را مجبور مي سازد كه ما را با هويت خود ما موردتهاجم و حمله قرار دهند و مردم نيز  

دچار سر درگمي وابهام نخواهند شد . به اين جهت فقط با رنگ  سفيد درفش است    در شناخت ما

توانست  ودشمنان مان را مجبور   براي  مردم معرفي خواهيم  كه درهمان نظر اول هويت مانرا 

 خواهيم ساخت كه با نام خود و هويت خود ما ما را معرفي نمايند .

نمي توانند زمين سرخ براي درفش پيشنهاد نمايند . ما  خود پيشنهاد رفقا نشان مي دهد كه آنها نيز  

مكلفيم  آسان ترين راه ها را براي معرفي مان به مردم در پيش گيريم  و پيشنهاد رفقا يعني زمين  

سرخ و سفيد براي درفش نيز ابهام ايجاد مي نمايد . برعلاوه چنين  زميني براي درفش نامآنوس و  

ي تكه آن بايد بصورت  اختصاصي و فرمايشي تهيه گردد و يا غير معمول است ، آنچنان كه حت

 اينكه تكه هردرفش جدا گانه رنگ آميزي شود .

 

من قبول دارم كه هرمليت بايد  حق تعيين سرنوشت خود را بدست خود   –فروتن     -*  *  *  *  

افغانستان داشته باشد . با وجود اين اگر اين حق منجر به برهم خوردن وحدت مليت ها و تجزيه  

و   فيوداليزم  نيمه   ، امپرياليزم  عليه  مبارزه  در  دهقانان  و  پرولتاريا  اتحاد  به  درآنصورت   ، شود 

 سرمايه كمپرادوري ضرر نمي رسد ؟ 

نمائيم كه هر ملت حق تعيين سرنوشت    –جيحون   وقتي از لحاظ اصولي وبعنوان يك اصل قبول 

لبانه باشد ، نبايد اين اصل را با اين موضوع  خود را دارد  و وحدت بين ملتها بايد بصورت داوط

مي  درين كشور  هاي ساكن  مليت  ساير  پرولتارياي  و  كمونيست  منافع حزب  درين جدائي  آيا  كه 

 تواند مد نظر گرفته شود ، غلط نمائيم .

تعيين سرنوشت   يعني حق  آزادي  ازآن  داد  مي  اجازه  ها  كمونيست  و  كمونيست  منافع حزب  اگر 

اگر نمي داد عليه آن ايستاده شويم . اين چنين يك برخورد كاملا نادرست وانحرافي دفاع نمائيم و  

به  جدايي  اين  در صورتيكه  حتي  شود  فهميده  موضوع  واين  شده   بيان  به صراحت  بايد   . است 

ضرر حزب كمونيست نيز هم تمام شود بازهم درهمان صورت حزب كمونيست  مكلف است از  

خود شان دفاع نموده  وبه آن پابند باشد و با اين چنين يك حركت حق تعيين سرنوشت ملل بدست  

مي توان اطمينان كامل براي وحدت داوطلبانه را فراهم نمود . درپهلوي اين  مسئله اين نكته را بايد 

بخاطر داشته باشيم كه هيچ حزب كمونيست وهيچ كمونيست انقلابي خواهان آن نيست كه وحدت 

بوجودآيد ولي اين   ه ارتجاع وامپرياليزم خدشه دارشده ودرآن شكاف ودرزپرولتاريا درمبارزه علي

 به هيچ صورت مانع ازآن نمي شود كه حق تعيين سرنوشت به مسايل ديگري مشروط ومقيد گردد.

 :    فروتن

درين صورت فرق بين موضع اصولي حزب كمونيست كه خودرا انترناسيوناليست مي خواند با  

خواهد  چه  جات    ناسيوناليزم  هزاره  درمناطق  مثلا  جاري  اوضاع  به  حالا  همين  اگر  زيرا  ؟  بود 

ميلان   ديگر  نمودند  مي  از حد  بيش  تكيه  مذهب  به  پيش  سال  چند  كه  تشييع  احزاب  نمائيم   توجه 

ناسيوناليستي يافته و حق هزاره ها را مطرح مي نمايد . آيا ما حق داريم از مبارزه اين احزاب كه 

دررهبري آن قرار داشته و بخاطر مقاصد خود توده هاي مردم را استعمال    مرتجعين و آخوند ها

 مي نمايند دفاع و پشتيباني نمائيم ؟  

 : جيحون  

بلي ، كاملا حق داريم از خواسته هاي مطرح شده براي حقوق مليت هزاره دفاع نمائيم، حتي بايد  

اي كمبود و انحرافي اين خواسته  ما بكوشيم  ازآنچه مطرح كرده اند بيشتر مطرح نمايند و جنبه ه

نداشت    نيست  كه اگر حزب كمونيست دررهبري قرار  اين شرط   . دهيم  انتقاد قرار  ها را مورد 

ديگر نبايد از حقوق حقه ايكه مطرح شده است پشتيباني ننمايد ، بلكه  جنبه هاي نادرست وانحرافي 
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ك  ها  توده  فهماندن  وبه  قرارگرفته   انتقاد  مورد  آن  چه  رهبري  ها  رهبري  اين  كه  شود  وشيده 

نمايند  مي  استفاده  خود  طبقاتي  منافع  تحكيم  درجهت  ها  توده  تمايل  از  و چگونه  دارند  انحرافاتي 

يعني از طرح اين خواسته هاي برحق براي خويش منحيث آله فشار براي كسب امتياز استفاده مي 

 نمايند . 

و حزب كمونيست وجود دارد بايد مختصرا    قسمت دوم سوال چه فرقي بين موضع ناسيوناليست ها

عرض نمايم كه اولا ناسيوناليست ها نماينده بورژوائي ملت خود بوده و خواهان آنست كه  بعنوان 

طبقه حاكمه مليت ياملت خود درآيد و خودش به تنهايي به تاراج مليت مفروض اقدام نمايد . ثانيا  

اسيوناليزم كورفراتر رود ، درحاليكه كمونيست ها  آنها نمي خواهند مبارزه شان از چوكات همين ن

عمده  محدوده عرصه  اين  هم  ونه  شود  نمي  متوقف  محدوده  دراين  هيچ صورت  به  شان  مبارزه 

 مبارزاتي آنها را تشكيل مي دهد .  

 دراين صورت پس ما حق داريم همراه اين احزاب ناسيوناليست همكاري نمائيم .   -علي 

 : جيحون  

يا بهتراست بگويم فعاليت پوششي ودنباله روانه در زير چتر اين احزاب  دراينجا مسئل ه همكاري 

مطرح نيست . دفاع اصولي از يك موضوع به هيچ صورت الزام آور اين مطلب نيست كه ما حق 

نمايد   ايجاد  انقلابي  هاي  پايگاه  توانست  حزب  اگر  وقتي  ولي  نمائيم  همكاري  آنها  همراه  داريم 

ي بسياري  هاي  احتمالا  وعملكرد  ها  رويت طرح  به  درآنها  شامل  ويااعضاي  ها  ازدسته  بعضي  ا 

حزب كمونيست  يا حزب همكاري وعملا اتوريته ورهبري آنرا قبول نمايد .ولي درشرايط  فعلي  

درشرايطي كه  چنين پايگاه هاي وجود ندارد ،  در شرايطي كه  يكي از وطايف مهم پيش پاي ما 

ي باشد كوشش ما درين جهت بايد باشد كه هرچه بيشتر خود را مطرح تكيه روي فعاليت مستقل م

نمائيم ونيروهايي را كه دربين اين احزاب فعاليت دارند به بيرون برآمدن ازآنها تشويق و ترغيب  

 نمائيم .  

نمايند و كمونيست ها از حق    –علي   وقتي احزاب تشييع ار خود مختاري هزاره ها صحبت مي 

 فرقي بين اين دو وجود دارد ؟   تعيين سرنوشت ، چه

 :  ضياء 

حقوق   مثلا   ، گردند  مي  مطرح  ملي  محدود  حقوق  سلسله   يك  معمولا  مختاري  خود  درمسئله 

فرهنگي ، حقوق سياسي واقتصادي و اجتماعي محدود ، ولي كشور غير قابل تجزيه دانسته مي 

كه كمونيست ها مطرح مي   در مسئله حق تعيين سرنوشت شود و حق جدايي درآن وجود ندارد . اما

نمايند حق جدايي وجوددارد . به عبارت ديگر از نظر كمونيست ها حق تعيين سرنوشت بدون حق  

جدايي يعني حق ايجاد كشور  و دولت مستقل براي خود ، معني ومفهومي ندارد . به همين جهت  

يت ها و ملت هاي  است كه در فرمول بندي حق تعيين سرنوشت تا سرحد جدايي براي هر يك از مل

 تشكيل دهنده وحدت ، مي تواند معني ومفهوم واقعي پيدا نمايد . 

نيز  را  هزاره جات  مختاري  حال حتي خود  تا  آنها  كه  گفت  بايد  مذهب  شيعه  درمورداحزاب  اما 

اند   نكرده  احزاب  بصورت واضح وروشن ورسما مطرح  اين  با حكومت مزدور    –. روابط  چه 

با احزاب مرت آنها براي احزاب   –جع پشاوري  كابل و چه  صرفا دراطراف آن اندازه حقوقي كه 

شان درحكومت مركزي مطمع نظر دارند ، شكل گرفته است . اينها هيچوقت درمورد اينكه مليت 

هزاره  بايددرآينده از چه حقوقي برخوردار باشد حرفي نمي زنند و حتي نمايندگان آنهادرمصاحبه 

ا نوعي تجزيه طلبي و نفاق ميان مسلمين تبليغ مي نمايند ، حد  هاي شان خواست خود مختاري ر

اقل بعضي از نمايندگان شان . از جانب ديگر آنچه آنها مطرح مي نمايند حقوق مليت هزاره نيست 

را در بر   –البته قسمت بزرگ آنرا    –بلكه حقوق شيعيان افغانستان است كه قسمتي از هزاره ها  

هاي بيات ، قزلباش ، سادات شيعه و شيعيان قندهار وهرات وساير   مي گيرد و درعين حال اقليت 
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جاها را شامل مي شود . به اين ترتيب آنچه اينها مطرح مي نمايند يك مسئله مذهبي است و نه يك 

مسئله مليتي . هزاره هاي اسماعيليه وهزاره هاي سني براي اين احزاب اصلا مطرح نمي باشند ، 

 توجه از مليت هزاره را تشكيل مي دهند . درحاليكه آنها بخش قابل

نظرات    ، كشيده مي شود  بميان  درميان روابط حزب وحدت  ها  هزاره  ملي  درمورد حقوق  آنچه 

افراد ، دسته ها و گروپ هاي خاصي است كه رهبري در حزب وحدت را دردست ندارند و نمي 

ا نظرات  ازين جهت   . نمايند  تعيين  را  اين حزب  هاي  بايد توانند سياست  را  ها  و گروه  افراد  ين 

 بمثابه نظرات وافكار خود شان درنظر گرفت ونه بمثابه  افكار ونظرات حزب وحدت .  

بصورت   راه زحمتكشان  اتحاد  از طرف  تا حال صرفا  درواقع  هزاره جات  مختاري  مسئله خود 

ليت حاكم  وشن مطرح گرديده است كه مبتني بر ناسيوناليزم ، كرنش درمقابل شوونيزم مواضح ور

واريم   اميد   . باشد  مي  مختاري  به حق خود  جدايي  تا سرحد  تعيين سرنوشت  آوردن حق  پايان  و 

 درآينده زود با اين طرح برخورد مشخصي داشته باشيم .  

 : علي 

انمندي  براي تارك جنگ خلق علاوه بر تئوري به توانمندي عملي ضرورت است  . در كسب تو  -

مي ضروري مي باشد كه براه انداختن آن نيز به امكانات ضرورت عملي قبل از همه تعليمات نظا

براي  است.  مورد ضرورت  دهند  آموزش  را  نظامي  مسايل  بتوانند  كسانيكه   به  برعلاوه   . است 

 تدارك جنگ تنها به كساني كه امور سياسي و تشكيلاتي را آموزش دهند نبايد اتكاء نمود. 

يگر عضو " جا ا "  استفاده  به عمل آيد . درصورتيكه  ازتجارب و آموزش هاي نيروهاي د بايد    -

 امكانات آن موجود باشد بايد يكتعداد رفقا براي آموزش و تعليمات نظامي نزد آنها فرستاده شود . 

تنها    - نه   . باشد  تحليل هايش بصورت عموم ذهني مي  باشد ،   وقتي رهبري درخارج از كشور 

تو كه   رفقاي  مجموع  بايد  بلكه  را رهبري  وكارها  بروند  داخل  به  دارند  ونظري  عملي  انمندي 

. وقتي رهبري درخارج باشد همانطوريكه   نمايند  با جنگ هيچ كاري    رهبري  تا حال دررابطه  

 نتوانسته ، بعد ازين هم هيچكاري نخواهد توانست . 

ن ما را تائيد تفنگي كه زده مي شود بايد مورد حمايت توده ها قرار بگيرد . اگر توده ها تفنگ زد   -

 نكنند جنگ ما در فرجام منجر به شكست مي شود . 

مصادره مواد ووسايل نظامي     -  1امكانات جنگي به نظر من  از سه طريق مي تواند تهيه شود .    -

تهيه    –  3دريافت كمك از منابع خارجي ) منظور رفقاي عضو  " جا ا " اند ( .     -  2در داخل .  

 امكانات از جانب رهبري .  

 :پردل 

وقتي از تدارك جنگ خلق صحبت مي شود ، قبل از همه يا درقدم اول بايد اين مسئله  روشن    –

شود كه آيا همه رفقا ) رفقاي شركت كننده درين كنگره  ويا خارج ازآن ( براي شركت در فعاليت  

در كوشش  هاي عملي تداركي آمادگي ذهني دارند يا نه ؟ اگر آمادگي ذهني وجود نداشته باشد هر ق

لا در خارج هستند براي رفقاي  رفتن به داخل  نمائيم بي فايده  خواهد بود . مثلا آيا رفقاي كه  فع

 آمادگي ذهني دارند يا نه ؟  

نمائيم . روي   - اتكاء  امكانات رفقا و هواداران  به  بايد  بايد بگويم كه ما  امكانات  درمورد مسئله  

 ه باشيم .  امكانات ديگران نمي توانيم اتكاء داشت

چگونگي وامكان تهيه  امكانات مطرح است . بعد از درك اين چگونگي است كه مي توان روي    -

 امكانات جنگ خلق بحث روشن نمود . 

حايز اهميت و قابل افتخار مي باشد . اما متاسفانه بعضي    شركت رفقا در كنگره  خود يك مسئله    -

يكي از نشانه هاي عدم آمادگي ما براي جنگ خلق  از رفقا خود دركنگره  شركت نكردند واين خود 

 مي باشد . 
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اينكه رفقاي معيني فعلا درخارج از كشور بسر مي برند خود يك كمبود است . اگر همين رفقاي    -

 شركت كننده دركنگره  مصمم باشند مي توان اين كمبود را رفع نمود . 

د كه هنوزشرايط  براي ايجاد حزب فراهم چه حزب بوجود آيد و چه اين كنگره فيصله نماي –جاويد 

 نشده است ، پيشبرد كار تازگي براي جنگ خلق يكي از وظايف مهم ما تلقي مي شود .

براي اينكه جنگ خلق  را آغاز نمود ما به پايگاه ضرورت داريم . درمرحله تدارك قبل از همه    -

 و مشخص گردد .  بايد يك منطقه كه بتواند حيثيت پايگاه را اختيار كند نشاني 

بعد از مشخص شدن  منطقه ، براي پيشبرد كار درآن منطقه  بايد پروگرام هاي معين و روشن     -

 روي دست گرفته شود . 

 : هوشنگ 

حتي احزاب ونيروهاي  سازماندهي تعلميات وآموزش هاي نظامي يك ضرورت اساسي است .    –

ازماندهي تعليمات وآموزشهاي نظامي  ارتجاعي ، علاوه بر مسايل سياسي وايدئولوژيك ، روي س 

تكيه مي نمايند ، چنانچه هم اكنون مؤسسات آموزشي نظامي متعددي بوجود آورده اند . ازين جهت 

  –حزب كمونيست كه مي خواهد جنگ خلق را براه انداخته و به پيش برد ، بايد به تعليمات نظامي 

 درست آن توجه نمايد .و سازماندهي  -منجمله ترميم و ساخت اسلحه و مهمات  

 تجارب نظامي  سالهاي گذشته  جنگ بايد جمع آوري ،  تدوين ونتيجه گيري شود . -

-   . است  امر خوب و لازمي  بيك  وامورنظامي  با جنگ  رابطه  در  بيروني  رفقاي  تجارب  انتقال 

و   بيشتر  روابط  اين  بايد   . است  داشته  رفقا  آن  با  مراسلاتي  بيش  و  كم  درگذشته   بيشتر  سازمان 

 عميق ساخته شود .

 :  عطيت 

براي اينكه تدارك براي جنگ خلق پيش برده شود اولا به حزب ضرورت است . وقتي حزب     - 

توان   اين هم مي  با   . بود  تداركي جنگ خلق وظيفه حزب خواهد  كارهاي  ايجاد شد پلان كردن  

 روي نكات ذيل تاكيد نمود : 

 ترتيب افراد حرفوي نظامي توسط حزب .  -

 تشكيل يك كميته كار اقتصادي براي تامين مخارج كارهاي تداركي جنگ خلق .  -

 شناسائي مناطق مساعد براي برپايي جنگ خلق و كاردرآن مناطق .  -

 تكيه روي نيروهاي نظامي خود وتوجه به ارتقاء آمادگي هاي رزمي اين نيروها . -

 لابي درمناطق موردانتخاب پايگاهي آينده.پيشبرد فعاليت هاي كوچك نظامي ازقبيل اعدام هاي انق -

 :   فروتن

 استحكام  واحد هاي حزبي در دهات براساس خط انقلابي و سياست تشكيلاتي حزب .  -

 گسترش دادن فعاليت واحدهاي حزبي دربين توده هاي دهقاني وجلب پيشگامان آنها .  -

 .   يافتن راه هاي درآمد واحد هاي حزبي دربين توده هاي دهقانان -

جلب وجذب دهقانان ، بصورت عمده دهقانان فقير ، در تشكيلات واحد هاي حزب تا واحد هاي    -

 حزب داراي پايه هاي توده اي باشد . 

مسلح ساختن واحد هاي حزبي براساس سياست تكيه بر دهقانان و طرق مختلف ديگر وبصورت    -

 ديگر مسلح ساختن واحد ها از طرف حزب .  

و  - احزاب  استفاده كردن  از طرف  ها  توده  بالاي  كه  اجحاف  و  از هرگونه ظلم  هاي حزبي  احد 

 ارتجاعي و فئوداليزم صورت مي گيرد .  

ازطريق انداختن رفاقت با دهقانان و دفاع از منافع آنها و جلب و جذب آنها به واحد هاي حزب     -

 وجلب اعتمادآنها بر حزب . 

 واحد هاي تشكيلاتي حزب .تشكيل واحدهاي نظامي توده اي تحت رهبري   -
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عمليات نظامي توسط واحد هاي حزبي پيش درآمد آغاز جنگ خلق است ، تا اين تمرينات  تمرين    -

 تداركي بتواند درآغاز و گسترش جنگ خلق نقش داشته باشد . 

 : ضياء 

   –مسايل مقدماتي قبل از بحث روي مسئله اصلي 

ور صورت گرفته است ) منظور كارهاي اساسي   كارهاي اساسي ما تا حال عمدتا درخارج از كش -

س . ك . ا . ا . است ( وما تاحال درداخل نتوانسته ايم كار ويا كارهاي مهمي انجام دهيم . ولي اين  

خود را دست كم بگيريم . بودن رهبري درخارج از مطلب نبايد باعث آن شود كه ما دستاورد هاي  

اين گفته به اين مفهوم نيست كه اين رهبري ما دررابطه    كشور يك نقيصه است وبايد رفع شود . اما

با جنگ هيچ كاري انجام نداده است . آنچه درهمين كنگره درقسمت تصويب مرامنامه و اساسنامه  

داديم   است    –انجام  آن  از  مهمي  استراتيژي جنگ خلق جزء  مبحث  وتصويب  تدوين  تحت   –كه 

 ته است . رهبري همين رهبري ايكه داشته ايم انجام ياف

سوال اساسي ايكه بايد مطرح شود اين است كه آيا سازمان ازوقت توكيل تا هنوز وظايف اصلي و 

اساسي اي را كه بر عهده داشته است ، انجام داده يا نه  ؟ اساسي ترين و اصلي ترين وظايفي را  

كيل حزب  كه  سازمان برعهده داشته است عبارت از آن وظايفي بوده است كه به امر سترگ تش

افغانستان   تدوين وتصويب مرامنامه واساسنامه حزب كمونيست   . اند  افغانستان مربوط  كمونيست 

حتي   ما  تراينكه  مهم  و  شود  مي  وظايف شمرده  سلسله  اين  از  اي  اساسي  بخش  كنگره   درهمين 

ته بهتر  كنگره مانرا درخارج از كشور برگزار كرده ايم. آيا اين امر از اهميت كنگره مي كاهد ؟ الب

بود اگر ما كنگره مانرا درداخل كشور برگذار مي كرديم . اما وقتي نمي توانيم درداخل  كنگره 

 برگزار نمائيم آيا بايد اصلا كنگره  اي برگزار نكنيم ؟  

ما وقتي بتاريخ جنش كشورمان مراجعه نمائيم ، اين جنبش را يك جنبش حراف و تئوري باف نمي  

ابيم كه بيشتر به عمل زدگي مبتلا بوده است . اگر رفقا بعد از بيشتر از يابيم ، بلكه جنبشي مي ي

ربع قرن به گذشته بنگرند ، متوجه خواهند شد كه مجموع جنبش ما  از لحاظ پيشبرد كار تئوريك 

آنچه انجام داده است فقط نوشته هاي محدودي مي باشند ، صرفنظر از محتواي آنها . اين جنبش به  

درمبارزات عملي سياسي درگير بوده است و بهرحال قرباني هاي بي شماري را     آن اندازه ايكه

متحمل شده است ، به كارهاي تئوريك و جمع بندي از فعاليت هايش نپرداخته است وياخيلي ناكافي  

 پرداخته است . 

ن  آنچه بعد از بوجود آمدن جنبش نوين مائوئيستي، منجر به تشكيل سازمان كمونيست ها ومدون شد 

مرامنامه و اساسنامه حزب و برگذاري همين كنگره  موجود شد ، چه بوده است ؟ ما كاميابي ها  

پايه عملي   فاقد  تئوريك  مجادلات   و  هاي روشنفكرانه  بحث  از روي  مانرا صرفا  هاي  وموفقيت 

ه  بدست نياورده ايم . بلكه اين موفقيت ها درنتيجه برخورد فعال انتقادي به گذشته در هرسه زمين 

سياسي به پيمانه    –ايدئولوژي ، برنامه  يا خط ، بدست آمده است . خوب البته از لحاظ ايدئولوژيك  

 سياسي نوين آن .  –زيادي تحت تاثير مواضع " جا ا " و جذب موفقيت هاي ايدئولوژيك 

به هيچ  ما بدون برخورد نقادانه به گذشته  ، اگر همان فعاليت هاي گذشته  راتكرار مي كرديم يقينا  

نتيجه اي جز همان نتيجه ايكه  درگذشته جنبش ما داشته است ، نمي رسيديم . مبارزه ايكه ابتدا با 

تااين   پنج سال خود را  از  بعد  امروز    ، تبليغ وترويج شروع گرديد  وكميته  انقلابي  تشكيل هسته 

ابطه با مسايل  كنگره رسانده است و اين موفقيت بزرگي است نه تنها در مجموع بلكه مشخصا درر

 مربوط به جنگ خلق . 

بدون   كه  است  بوده  اين  است  داشته  وجود  گذشته  در  ما  درجنبش  ايكه   انحرافي  نكات  از  يكي 

برخورد به گذشته و جمع بندي از تجارب گذشته ودرنتيجه اجتناب از اشتباهات وانحرافات گذشته 
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ت . جنبش ما ازين لحاظ بدبختي  راهش را ادامه داده و ازينرو بار بار سرش به سنگ خورده اس

 را مي ماند كه بالاي خود تجربه نموده و بار بار از يك سوراخ گزيده شده است .  

وجدان حمايت   تمام  با  آن  واز  نمايند  درك  را  كنوني  مرامنامه   نهايت عظيم  بي  اهميت  بايد  رفقا 

ادن به خونبهاي شهداي ما نموده وآنرا مشعل راه خود سازند . كم بهادادن به آن درحقيقت كم بهاد 

 است . كم بهادادن  باعث خواهد شد كه ما بازهم قرباني هاي عظيم ولي بي نتيجه را متحمل شويم . 

با تدوين مرامنامه حزب و تصويب آن دركنگره ، درواقع ما يك چهار چوكات اصولي را بدست   -

شده درين چهارچوكات مي    آورده ايم . فقط مي توانيم در پرتو رعايت اصول ورهنمودهاي مطرح

توانيم راه خود را دقيقا به جلو باز نمائيم . ولي البته اين تمام مطالب نيست وما بايد مطالب ديگر را  

اساسنامه حزب كمونيست   بتوانيم  ما  وقتي   . بنديم  نموده وبكار  درك  آنها را   ، درنظر گرفته   نيز 

ا چهارچوكات  نمائيم  تصويب  كنگره  درين  را  اين  افغانستان   . ايم  نموده  معين  ديگري  ساسي 

 چهارچوكات تشكيلات ما را شكل مي دهد  ورعايت اصول و ضوابط آن الزامي است .  

به اين صورت است كه با توجه به شروط والزامات ديگر ، پس از تصويب مرامنامه واساسنامه  

سه رآي انتقالي ( حزب ، هرگاه رفقاي شركت كننده درين كنگره ) يعني همين هشت نفر به اضافه  

مصمم باشند ديگر ما به يقين مي توانيم بگوئيم كه بصورت قطعي ما حزب هستيم و هيچ كمبودي  

درحزب بودن ما وجود ندارد . اين گام بزرگي در راه تدارك براي برپايي جنگ خلق خواهد بود 

يم داد .  حتي اگر وازين نظر ميتوانيم بگوئيم كه كار مهمي را در رابطه با جنگ خلق انجام خواه 

واقع   قبول  مورد    " تشكل  درحال  وفرمولبندي " حزب  نمائيم  تاسيس  را  كمونيست  نتوانيم حزب 

 شود ، بازهم كار مهمي را در رابطه با جنگ خلق درين كنگره انجام داده ايم . 

همانا عمل   -  ، گيرد  قرار مي  ما  پاي  درپيش  مرامنامه  تصويب  از  بعد  ايكه  واساسي  مهم   مسئله 

كردن به اصول و رهنمودهاي مطرح شده درآن مي باشد . فعاليت هاي ما بايد اصولي و كمونيستي 

باشد نه كوركورانه وبدون  بايد نقشه مندانه  ومطابق پلان  باشد نه پراگماتيستي ، فعاليت هاي ما 

ز عقب  دورنما و فاقد نقشه . حزب كمونيست نمي تواند مثل " ساما" روي خوانين تكيه نموده و ا

تكيه نموده وباتدوين نقشه هاي دقيق    -عمدتا توده هاي دهقاني  –حوادث بدود ، بلكه بايد به توده ها  

 كه در مورد آنها تعمق كافي صورت گرفته باشد كارهاي خود را پيش ببرد . 

   –مسايل تدارك خلق 

برادر ، فقط درپرو وسازمان هاي    پيشبرد آموزش وتعليمات نظامي با استفاده از امكانات احزاب   -

مي تواند امكان داشته باشد . تا جاي كه من اطلاع دارم فعلادرجاي ديگري ممكن نيست . دعوت 

رفتن به پرو را كه از طرف كميته " جا ا "به " ضياء " پيشنهاد شده بود بخاطر اهميت كار كنگره  

ال  . كرديم  موكول  بعد  به  آنرا  اجراي  و  نمائيم   اجرا  نتوانستيم  وظايف فعلا  ازلحاظ  بته 

بررسي   بخاطر  رفتن  ديگر  ازجانب  ولي   ، برويم  آنجا  به  كه  داريم  وظيفه  نيز  انترناسيوناليستي 

اوضاع و درك جبنه هاي مختلف كارآنها ازنزديك نيز مهم است . ولي بهرحال من فكر مي كنم كه 

از تر  عمده  كه  نمائيم  مشاهده  را  هايي  چيز  هنوز  توانست  نخواهيم  كشور  ما    دران  خود  تجارب 

 باشد. اين مطالب دررابطه با گفته هاي رفقا درين مورد مطرح گرديد .  

تدارك براي جنگ خلق مجموع فعاليت هاي را شامل مي شود كه اجراي آنها حزب وتوده ها ي    -

به   ما  مرامناموي  فرمولبندي   . نمايند  آغاز  را  جنگ  عملا  سازد  مي  قادر  را  اش  رهبري  تحت 

اين سلسل يعني  اجراي  .بنابر فرمولبندي مرامنامه  قايل است  هااهميت محوري  ه وظايف وفعاليت 

اين فرمولبندي كه : " تا وقتيكه جنگ خلق براه نيفتيده تمامي فعاليت هاي حزب درخدمت تدارك  

تمام فعاليت هاي خود را برمحورتدارك  براي برپايي آن بايد پيش برده شود ، حزب مكلف است 

برپايي جنگ خ براي براي  تدارك  امر  در   ، امر  اين  قاطع  و  داشت جدي  درنظر   . ببرد  پيش  لق 

 برپايي جنگ خلق اولين نكته است .  
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آموزش نظامي و آشنايي با قوانين استراتيژيك و تاكتيكي جنگ امر مهمي است . اين آموزش هم    -

 شامل آموزش هاي تئوريك مي شود وهم شامل آموزش هاي عملي . 

تئوريك جنگ شامل  مطالعه آثار نظامي ماركسيستي ، مطالعه جنگ درساير     آموزشها و تعليمات 

امپرياليستي   سوسيال  ضد  مقاومت  جنگ  منجمله  ما  كشورخود  هاي  جنگ  بررسي   ، انقلابات 

آموزش ها وتعليمات تئوريك  وبررسي و جمعبندي تجارب جنگي خود ما است . در مورد اهميت  

توجهي بي  و  مبالاتي  بي  نبايد  فقير    نظامي  بسيار  متاسفانه  لحاظ  ازين  ما  جنبش  كه  زيرا  كرد، 

برنامه  نمود كه در  تبليغ و ترويج توجه  نمونه كميته  به  درين مورد كافي است   . وعقبمانده است 

  . باشد  مي  بسيار عمومي  نظامي  اصطلاحات  ومفاهيم  معاني  درك  از  ناتوان  حتي  اش  پيشنهادي 

يك خود مادرمورد جنگ وقوانين آن بسيار عقبمانده سطح تئوريك جنبش ما ودرنتيجه سطح تئور

است . براي برپايي جنگ خلق البته نميتوان گفت  كه سطح فعلي كافي مي باشد . بايد اين سطح را  

باشد  عمومي  بايد  تئوريك  نظامي  آموزش  و  مطالعه  من  نظر  به   . داد  ارتقاء  لزوم  حدمورد  تا 

ت عملي نظامي درمناطق مساعد و درصورت امكان .درپهلوي اين مسئله بايد آموزش ها وتعليما

درساير مناطق پيش برده شود . ولي درهر دوساحه آموزش نظامي بايد توجه نمائيم كه ما از صفر  

حاصل  كه  داريم  دردست  باارزشي  چيزهاي  هم  وشايد  چيزهايي،  ودرواقع  نمائيم  نمي  شروع 

 مبارزات سالهاي گذشته خود ما است .  

مناطق    - مبارزاتي  شناسايي  هاي  فعاليت  پيشبرد  و  مناطق  درين  تشكيلات حزبي  ايجاد   ، مساعد 

توده اي وقبل ازهمه جلب وجذب توده هاي پيشرو و سازماندهي آنها تحت رهبري حزب ،  امر 

 مهمي در تدارك جنگ خلق به شمار مي رود . 

 به نظر من مناطق مساعد داراي اين خصوصيات و اوصاف مي باشد :  

 ايجاد تشكليلات منطقوي ومحلي حزبي را بخوبي دارا باشند . امكان  - 1

تضاد هاي طبقاتي وملي حدت داشته باشند وبراي توده هاانگيزه هاي مبارزاتي طبقاتي وملي    –  2

 وجود داشته باشند . 

 نيروهاي نظامي دشمن درآنجاها ضعيف باشند .  – 3

برپايي  –  4  ، تدارك  لحاظ چگونگي  از  جغرافيائي  مساعد   اوضاع  ما  بحال  خلق  وپيشبرد جنگ 

 باشند. 

اقل   –  5 باحد  بتوان  شدن  كشيده  محاصره  به  درصورت  كه  باشد  منطقه طوري  اقتصادي  وضع 

 مشكلات با محاصره مقابله نمود . 

به نظر من دوشرط اول اجتناب ناپذير اند . شرط سوم اهميت نظامي بزرگي دارد و شرط چهارم    -

برخوردار مي باشد . شرط پنجم نيز ازاهميت برخوردار مي باشد . حد   نيز از اهميت بسيار زيادي

 اقل تامين دوشرط اول ودوم يكي از شروط چهارم ويا سوم حتما بايد درنظر گرفته شوند .

وقتي منطقه مساعدي معين مي شود و فعاليت  حزب دران منطقه براه مي افتد ،  ما نبايد صرفا به 

منطقوي اكتفا كنيم ، بلكه تا آنجاي كه ممكن است بايد نيروهاي را از  فعاليت هاي نيروهاي محلي و

اما اين كار فقط وقتي ممكن است  كه رفقاي محل و منطقه  خارج منطقه نيز درآن متمركز نمائيم .  

بتوانند افراد ودسته هاي اعزامي خارج ازمنطقه  را درمنطقه  شان جا بجا نمايند وزمينه را براي  

مساعد گردانند . درغير آن هيچ فرد ودسته اي خارج ا زمنطقه نمي تواند درآن منطقه  استقرار شان

 فرستاده شود و حزب نيز نبايد دست به چنين كاري بزند .  

-    ، شود  برده  پيش  تدارك  مرحله  در  مساعد  منطقه  يك  در  تواند  مي  ايكه   نظامي  هاي  فعاليت 

 عبارت اند از :  



 30 

نظامي . تعليمات صرفا تئوريك را مي توان در بيرون از مناطق تعليمات تئوريك  وعملي     -  1

اجتناب   منطقه  خود  در  عملي  نظامي   تعليمات  سازماندهي  اما   ، كرد  سازماندهي  نيز  مساعد 

 ناپذيراست .  

ايجاد گروپ هاي نظامي مخفي . شايد در مراحل اوليه صرفا از اعضاء و هواداران  نزديك   –  2

تسلي   –حزب   آوري  با وفراهم    ، ابتدايي جنگي  هاي  فعاليت  براي  حات ومهمات مورد ضرورت 

فعلي شخصي و غير  امكانات موجود  آوري  ) گرد  ازطريق مختلف  امكانات خود رفقا  به   اتكاء 

شخصي ( تهيه سلاح هاي دست ساخت و موادمنفجره خانگي و بكارگيري امكانات هواداران و لو 

 بصورت مؤقتي و بطور امانت . 

اندهي و اجراي اعدام هاي انقلابي بصورت مخفي .  درين مورد به ويژه بايد عناصر بد سازم  –  3

 نام و مورد نفرت مردم و دست اندركاران  فعال مشي مصالحه ملي مورد نظر باشند .

اجراي عمليات معين ومشخص براي بدست آوردن سلاح ومهمات  و پول .  براي تهيه اسلح    –  4

ريداري فكر كرد ،  مگر اينكه پول مورد استفاده مصادره اي باشد ، زيرا ومهمات نبايد به شيوه خ

 كه تهيه پول براي خريداران سلاح ها و مهمات مورد نياز اساسا غير ممكن است . 
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